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 سخن به جای پیش
 

ی  و اندیشـه هـایی اسـت سرشـار از خیـال      ی پیش رو داسـتان مجموعه     
خراسـان   هـای شـرق کشـور )شـامس اسـتان     هایاستان نویسان جوان داستان

شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان( کـه در دوره ی چهـارم جـایزه    
  اند.  ( از سوی داوران کشوری انتخاب شده1۹۳۱داستان کوتاه سیمرغ )بهمن 

نجمـن داسـتان سـیمرغ    ، بـه ابتاـار ا  «داستان کوتاه سیمرغ»ی مستقس جایزه
 های معنوی اساتید و داستان گذاری شد و با حمایت پایه 1۹۳۱نیشابور از سال 
ی ادبیـات داسـتانی و بـا هـدو تشـویر و تر یـب       ی حـوزه  نویسان برجسته

 معرفی و درخشان استعدادهای کشف‬برای مناسب فضایی ایجاد و‬نویسندگان
 های ادبیات داستانی پیش رفت.   ظرفیت

معرفی  گامی باشد در جهت« ی داستان کوتاه سیمرغجایزه»امید است که      
  سراسر کشور. نویسان جوان  بارور شدن استعدادهای شگفت داستان و

چهـارمین  داوران  -محمدجواد جزینی، نشاط داودی و مژگان مظفـری  از      
ور برگـزاری  و سایر اساتید و دوستانی کـه در ام ـ  -جایزه داستان کوتاه سیمرغ 

کننـدگان گرامـی صـمیمانه     جایزه ما را یاری کردند و همچنین از شرکت این
 کنم.تشار می

 مصطفی بیان 
 دبیر انجمن داستان سیمرغ نیشابور گذار و پایه
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 پری خورجنیّ

 1مونا بدیعی جوان
 

ی زانـوی پـای دیگـرا را    جاسم یک پایش را ستون تنش کرده بود و کنـده 
ها و تـور را از دریـا، بـالا    ی قایر و آهسته آهسته، تاپولانده بود به دیوارهچسب
کرد. تور خالی بود و جاسم، ناشـاد. آخـرین تـاپول را کـه     کشید و جمع میمی

کشید حس کرد تور سنگین شد. خوشحال، تمام زور و دقتش را گذاشـت روی  
اما بـالا کـه آمـد    درست بالا کشیدن تور. تور سنگینی ماهی درشتی را داشت. 

جاسم صورت زنی را دید؛ آبی رنگ با موهـای کوتـاه مشـای کـه طـره طـره       
ی قایر گیر انداخت و خم شد چسبیده بود به دور صورتش. تور را به قلاب لبه

تر صورت زن را ببیند. چشمان نیمه باز زن، شبیه دو تاه یخ گرد بـود؛  تا دقیر
اا کشـیده بـود و باریـک. لبهـایش     های سفید و آبی درهم تنیده. بینیقندیس

تاان خورد. جاسم اخم گشود و لبخنـد زد؛ زن هنـوز زنـده بـود و رنـگ آبـی       
ی قـایر برداشـت و   صورتش از کبودی خفگی نبود. جاسم، تور را از قلاب لبه

پیچید دور ساعدا. پاهایش را به کف قایر چسباند و با تمام توان تور را بـالا  
خورده در میان تور بالا آمد. جاسم از لب قـایر، خـم    ی زن، گرهکشید، بالاتنه

شد و بازوهایش را پیچاند دور تن زن و بالا کشـید. زن را آرام گذاشـت تـوی    
ی دیگر تن زن، ماهی بود. جاسم جاخورد، توان نگریستن نداشـت.  قایر. نیمه

                                                           
1
 نفر اول ، چهارمین جایزه داستان کوتاه سیمرغ  : 
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اختیار، دستانش، زن پیچیده لای تور را برداشـتند و بـا یـک حرکـت پـرت      بی
توی دریا. گیج و منگ چشم دوخت به تور خالی کـه بـه دنبـال زن بـه      کردند

دوید. از ترس، تنش به رعشه افتاد و نفسـش بـه شـماره. کـف قـایر      دریا می
نشست و دستهای لرزان و خیسش، از دو طرو، سرا را در میان گرفتند. یک 

خـوار و مـاهی   شد به ساحس نرفته و جز آسمان و دریا و مـرغ مـاهی  ماهی می
چیزی ندیده بود. حالا هم شاید از زور آفتاب و تنهایی زده بود به سرا. میان 

ی زنی  رق شده با صورتی کبـود و آبـی رنـگ.    تور یا یک ماهی بود یا جنازه
بریده، تور را بالا آورد  دوباره برگشت سمت تور. با دستانی لرزان و نفسی بریده

تاد کف قایر. جاسم به روشنی و کشید توی قایر. زن پیچیده در تور، سبک اف
ی ماهی زن، شـبیه  موجودی را دید نیمه انسان، نیمه ماهی؛ پری دریایی! نیمه

هـای آبـی درخشـان؛ از    دم بمبک بود کشیده و صاو. اما پولک داشت. پولـک 
وار زدند. جاسم مردهها در نور آفتاب برق میترین. پولکروشن ترین آبی تا تیره

کرد. پری، نیمه جان با چشمانی بـاز و   پری را تماشا میها و دم بمبای پولک
لبهایی کج و موهایی آشفته، میان تور، مچاله گیر افتاده بود. جاسـم از تـرس،   

خود، به زور خودا را پرت کرد عقب نفسش بند آمده بود؛ ترسیده و از خود بی
و افتاد آن سوی ساوی میانی قایر. تور به دسـتانش چسـبیده بـود، خواسـت     

-فرمان بودند. بالاخره از سر بـی کند نتوانست؛ انگشتانش خشک و بی یشجدا

اختیاری دَمی گرفت. چشمانش دوباره دوخته شدند به پری. لبهای پری تاـان  
حرکت چند بار پلـک زد تـا    خورد. جاسم از زور ترس بازدَمش را قورت داد. بی

دانست نمی بیند. دهانش خشک و فارا کور شده بود.مطمئن شود درست می
چه کند. گویی روح از تنش گریخته باشد؛ تنش خشک شده مانده بود به سمت 

توانسـت و  کوشید از تـنش بگریـزد. امـا نمـی    پری و روحش پشت به پری می
کـرد. جسـم   ناچار، توی همان تن، روبه روی پری نشسته بود و تماشایش مـی 

و پری را پرت کـرد  های بی فرمان، دوباره تور جاسم برخاست و با همان دست
 توی دریا و روح، تازه، دمَ برآورد و با تن یای شد.
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جاسم تخته گاز برگشت سمت خور، جسمش پشـت فرمـان قـایر، بـه رعشـه      
خورد و آنچه میان تور دیده بود با افتاده بود و روحش در مایعی  لیظ  وطه می
 شد.دور آهسته و صداهایی گنگ برایش تارار می

لرزیدند. اندکی که تیار روی فرمان ضرب گرفته بودند و میدستان جاسم بی اخ
تـر شـدند و جاسـم    دور شد ایستاد چند نفس عمیر کشید، جسم و روح، یاـی 

خیره شد به آسمان و خورشید، سرا گیج رفت. زردآب تـوی دلـش جوشـید،    
سرا را از قایر بیرون گرفت و بالا آورد. چشمش افتاد بـه دریـا، ترسـید. بـا     

را پرت کرد عقب. دراز شد روی آبی که با پری از دریا آمده بود  شتاب خودا
توی قایر. تنش خیس شد. یادا آمد شب عروسی نارنجو هم خیس خـون و  

پائیـد.  ی عامو حبیب و حیاط را میعرق، به شام دراز کشیده بود کف بام خانه
ده و ترسیده و لرزان و پر درد بود. نارنجو هم پر انـدوه، بـا چشـمی خـون افتـا     

آمـد کـه   صورتی زخمی در رخت عروس، دست در دست عامو حبیب، پیش می
مادر نارنجو سراسیمه از در وارد شد و کِس کشید. همه سـاکت شـدند. پچپچـه    

رسمه مادر عروس بیاد عروسـی   ،نه» افتاد. ششمین زن عامو حبیب داد کشید:
دهـن اهـالی    آبرویی دختر، نُقسدختر ننگ کرده، حرو بی ) اونم(اومدخترا. 
  «خور شده.

 مادر نارنجو دوباره کِس کشید. پنجمین زن عامو حبیب به صـدای رسـا گفـت:   
والله مادر و دختر هر دو بی آبروئن. جاسمم اینا بزرگ کردن کـه ایجـور بـی    »

-گرفته ننگه از دومنش پاک کنـه، مـادرا کِـس مـی     هآبروئه. حبیب آقا دختر

  «کشه.
پاکِ دختر مو، صاو مثس بـارون،  » دای بلند خواند:مادر نارنجو دایره زد و با ص

 «ره به خونه حبیـب عـامو.  مادر، تاج سر مو، ای نارنجو، میره بیبه حجله نمی
-اسم حبیب، زردآب، در دل جاسم جوشاند و عر زد وسط حیـاط. یاـی از آدم  

هـای عـامو   های عامو حبیب دید، سر بالا کرد و رد زردآب رسید به جاسم. آدم
هشت نفری پریدند روی بام و سر به دنبالش گذاشتند. لنگان و  -هفت حبیب،
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-پر درد، بام به بام دوید و پرید توی کوچه و آخرین چیزی که دید بـرق چـاقو  

های تیزشان بود در تاریای شب. پسِ همان شب بود که سرگردان دریـا شـد؛   
ه بـود  ی مادرا نشده، جاسم را رها کردی پدرا. پدرا چلهروی قایر کهنه

توی همین قایر و رفته بود شهر و رفته بود که رفته بود. جاسم را نارنجو پیـدا  
کرده بود؛ ظهرِ همان روزِ رفتنِ پدرا به شهر، او چهار ساله بـود و نـارنجو ده   

ی جاسم رفت آبادی مدرسه. توی راه برگشت از مدرسه، صدای گریهساله و می
خانه. مادر نارنجو هم دلـش بـه رحـم     را از توی قایر شنیده بود و برده بودا

آمده و شده بود مادر جاسم. نارنجو هم از خـواهری بـرایش کـم نذاشـته بـود.      
جاسم با خودا فار کرد تمام زندگیش خلاصه شده توی همین قایر. مادرا 

 دریاست و پدرا آسمان.
ی قایر. چند نفـس  جاسم حالش که کمی جا آمد، نشست و تایه داد به دیواره

کشید و خودا را کف قایر کشاند و رساند به بطری آب شیرین. مشتی  عمیر
های آب را از آب به صورتش پاشید. دست کشید به صورتش و ریشش و قطره

لرزید. دوباره کف قایر لرزیدند، تمام تنش میهایش میآنها سراند پایین. دست
د و بعـد بـا   دراز کشید و چشمانش را بست. تصویر پری توی تور اول با دور تن

دور آهسته توی ذهنش تاـرار شـد. حـالش کـه بهتـر شـد و لـرزا، کمتـر،         
ی قایر و فرمان را به دست گرفت و موتور برخاست. خودا را رساند به دما ه

 را روشن کرد و دور زد. برگشت سمت پری.
کـرد.  تاپولها روی آب بودند و جاسم توی قایر ایستاده بود و تماشایشـان مـی  

ا کمتر شده بود ولی دل نداشـت خـم شـود و یاـی از تاپولهـا را      ترسش از دری
بردارد و تور را باشد بالا. عاس خودا را در صافی آب دید و نشناخت، فاـر  
کرد آدمی دیگر است و دلش ریخـت. سراسـیمه خواسـت کنـار باشـد کـه از       

خود ترسیده. خیره شد به حرکت هماهنگ تصویر توی آب با خودا فهمید، بی
ای دریا و خودا را دید که پری نیمه جان را جلوی دکه عـامو حبیـب   انته بی

های عامو حبیب و بعد خودا، حیران از دکه بیرون  گذارد و اول آدمزمین می
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دوند. به ساعت ناشیده کس اهالی خور دور پری و جاسم و عـامو حبیـب و   می
ینـد و  گوها سر در گوا هم، ریز ریـز سـخن مـی   اند. زناا گرد ایستادهدکه

های عامو حبیـب حـرص فـرو خـورده، آنقـدر      اند. آدممردان سر به زیر انداخته
هایشـان، خـون بیـرون    فشارند که از لای انگشتچاقوهایشان را در مشت می

 زند.می
ها! جاسم پاکه، اگه پـاک نبیـد کـه پـری بـه      »خیزد که همهمه از اهالی برمی

 «یوفتید.تورا نمی
 «ی بسشه.ها که باس برگرده، آوارگ»

جاسم خم شد روی دریا، خیلی خم، آنقدر که صـورتش بـه آب رسـید و آب را    
بوسید. دست کشید روی تن نرم و لطیف آب. حس کرد دارد موهای مادرا را 

نوازد. مادری که تمام روزهای دربه دریش را پنـاه داده و حـالا هـم بـرای     می
فرو برد تـوی تـن    خریدن آبرویش این پری را فرستاده. بغض کرد و سرا را

نرم و خنک مادرا، آرام گرفت، برخاست و اولین تـاپولی کـه دسـتش بـه آن     
ها و تور را جمـع کـرد و پـری را از آب بـالا     رسید را برداشت، به سرعت تاپول

کشید و انداخت وسط قایر. پری آبی رنگ با حالتی جنینی، تنیده در میان تور، 
چرخاند و بی رمر، چشم گشود. تن  افتاد کف قایر. به سختی سرا را اندکی

جاسم دوباره به لرز افتاد. چشمان پری گشت سمت جاسـم. جاسـم ترسـیده و    
رمر از ترس، نشست روی ساوی میانی قـایر  مچاله در خود، عقب رفت و بی

اا تا چشمان اا، تا تن زنانههای آبیو خیره شد به پری؛ از نوک دم تا پولک
پری ردی بود؛ ردی باریک و صاو و سرخ بـه  اا. پای چشم راست آبی یخی

ی یک خرما. نارنجو ترسیده و نفس زنان بازویش را از میان دست جاسم اندازه
ی بیرون کشید و دوید سمت خورجنی. جاسم دسـت دراز کـرد و گـیس بافتـه    

نارنجو از لای مینار توی دستش جا گرفت. گیس را کشید و نارنجو افتـاد روی  
ه پشت برگرداند و خودا را پرت کرد رویش. نارنجو دست و زمین، نارنجو را ب

کـرد، گرمـی تـنش و    خواست بگریزد. بی ثمر بود و هر چه می زد و میپا می
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شد و جاسم کورتر و کرتر. دست هایش بر تن جاسم بیشتر میلمس نرمی سینه
اا را چسـبید و بلنـدا کـرد.    برد توی پیراهن نارنجو که دستی از پشت، یقه

نشده مشتی کوبیده شد توی صورتش. نارنجو خجالت زده خودا را جمع  بلند
کرد. مشت بعدی را که جاسم خورد نارنجو سرپا شـد. مشـت سـوم، جاسـم را     
-نقش زمین کرد و در ستیغ آفتاب، نارنجو را دید که از زیر چشمش خون مـی 

هـایش  ریخت توی صورتش. پسِ مشت سوم، عـامو حبیـب کنـار رفـت و آدم    
دوره کردند. به هوا که آمد باز هم توی همین قایر بود، وسط دریا  جاسم را

 با تنی آا و لاا.
پری از جاسم چشم بُرد سوی انگشتش، انگشتانی باریک و کشـیده، بـه رنـگ    
آبی روشن. نخ تور، انگشت میانی پری را بریده و رفته بود لای گوشـتش. آرام  

بیاید، نشد و چند قطره خون انگشتش را خم کرد تا نخ از میان گوشتش بیرون 
آبی چاید کف قایر و با آبی که پری از دریا با خودا آورده بود قاطی شد. رد 
آبی خون، راه گرفت سمت مابقی آب کف قـایر و ذره ذره پخـش شـد. تمـام     
حجم آب، آبی شد. آبی روشن و درخشان. درخشش آب زد به چشمان جاسـم.  

هایش هویی کشـید و نـارنجو بـه    چشمانش بسته شد ، صدای دریا توی گوا
رقص آمد. موهای پر و شبر رنگش تا کمرا آویزان بود و بـا رقصـش مـوج    

خورد. جاسم ناس پوشیده، روی تخت لمیده بود و نارنجو داشت و تاب میبرمی
کشیدند و ها کس میرقصیدند. زنی جاسم میبا عروس جاسم وسط حیاط خانه

زد و طبـر معمـول از آن شـعرهای مـن     مـی زدند. مادر نارنجو دایره دست می
ی جلوی در حیاط باد خـورده و کمـی   خواند. پردهاا میدرآوردی خلر الساعه

پایـد.  کنار رفت. جاسم، عامو حبیب را دید که با چشمانی گرسنه نارنجو را مـی 
جاسم خشمگین برخاست و رفت دم در. رفت که داد باشد سر عـامو حبیـب و   

اقچی، شرم کـن، شـش زن داری و هنـوز چشـمت پـی      هرزه پیر قاچ» بگوید:
دختران خور است! نیمی از مردان و پسران خور را به خفت و قاچاق کشاندی و 
دست بردار نیستی؟ نارنجو خواهر موئه از رو نعشم مو مگه رد شی کـه بهـش   
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جاسم به دم در که رسید عامو حبیب دسـت دراز کـرد سـمتش،     «دست یازی.
هم کشیدا سمت خودا برای دیـده بوسـی. جاسـم     برای دست دادن و بعد

خودا را عقب کشید و خواست تلخی کند که عامو، پاکت پولی گذاشت تـوی  
جیب جاسم و خندید. پاکت پول، دل جاسم را نرم کرد و برگشت روی تخـتش  

 نشست و مشغول تماشای رقص نارنجو شد.
لبش آویزان. اا خالی است و قکرد میان سینهجاسم نفسش تنگی کرد و حس 

رمر نگاهش کرد. زن جاسم، بیرمر نگاهش میپری  لتیده در خون آبی، بی
کرد و چند تا دهنک زد و مُرد. سه روز بود که درد زایمان داشـت و مـادرزنش   

ی شـهر بـود   پذیرفت نارنجو که مامای درس خوانـده ی خور بود، نمیکه قابله
شب سومین روز درد، زنـش مـرد.    بیاید دخترا را سوزن بزند یا بزایاند. همان

زنش را که به خاک سپرد، قایر نشین شد، سرگردان دریـا. چنـد روزی یابـار    
گرفت. چند باری هم برای ی عامو حبیب و برای خودا آذوقه میآمد دکهمی

 عامو قاچاق برده بود به خورجّنی.
کرد. پـری  اا جاسم چاقو از  لاو بیرون کشید و افتاد به جان تور و پاره پاره

ی قایر تایه بزند. را از میان تور بیرون کشید. کماش کرد بنشیند و به دیواره
کرد. جاسم توی لرزید و پری ترسیده نگاهش میتمام مدت جاسم از ترس می

فارا، پری را فروخت به عامو حبیب؛ به قیمت یک خانه و یـک قـایر نـو و    
-شاید هم دورتر، خانه را می ای توی آبادی یا توی شهر یاطلاق نارنجو. خانه

داد نارنجو؛ تلافی ننگی که به دامنش انداخته بود. نـارنجو تـوی آبـادی درس    
گمان، خوب بلد بود آنجا گلـیمش را  خوانده بود و توی شهر ماما شده بود و بی
برد و به دور از عامو حبیـب و حـرو   از آب باشد. مادرا را هم با خودا می

ی زهـورا  کردند. خود جاسم هـم قـایر کهنـه   ی میمردم، برای خودشان زندگ
-گرفت. میماند توی قایر نوئی که از عامو میکرد و میاا را ول میدررفته

کرد. زنـی و  ها و زندگی جدیدی برای خودا دست و پا میرفت آن سوی آب
 ای. ای و بچهخانه
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اد ی چشم پری سر خورد و افت ـهای پری را بست. اشای از گوشهجاسم دست
توی حجم آبی کف قایر. حجم آبی، قرمز شد. جاسم تا مچ پا فـرو شـد تـوی    
قرمزها، برخاست و رفت سمت فرمان قایر؛ تخت گاز رانـد تـا خـور. قـایر را     

ی عـامو  کشید توی ساحس و پری را انداخت روی کولش و راه افتاد سمت دکه
-کرد به آدمی جلوی دکه. عامو اشاره ی ماسهحبیب. پری را گذاشت روی کپه

ی جاسـم ایسـتاد.   هایش که جلو نروند. عامو خودا جلو رفت و سینه به سینه
عامو با صدای بلند خندید.  «نشون پاکیم.» جاسم سینه صاو کرد و داد کشید:

اا را درآورد و گرفـت سـمت جاسـم.    ی بغلیدست کرد توی جیبش و شیشه
خوری. بخـور،  می»ید: عامو دوباره خند «خورُم.نمی» جاسم دستش را پس زد:

جاسم بطری را « چیزی نیست. یه قلپ بخور تا دهنمون باز شه به حرو زدن.
گرفت و تا دم دهانش برد؛ بوی بطری زد تـوی دمـا ش؛ بمبـک سرچاشـی     
بزرگی که توی تورا افتاده بود فروخته بود به عامو و جیبش پر پول بـود. دو  

گذشـت. سـرا   ی دریا مـی اا روشد که از مرگ زنش و سرگردانیماهی می
داغ بود و منگ، از یک قلپی بود که از همین شیشه خورده بود. دلش زنـش را  

خواست. عامو قاچاق داده بود ببرد خورجنی. پول بمبک در برابر پول قاچاق می
های خورجنی، لب ساحس نشسته بـود و  چیزی نبود. نارنجو خسته از درمان زن

خندید و جاسم دلش  نج زد...  نج زد... نج گرفت، جاسم را که دید آفتاب می
زد و دوید سمت نارنجو و بازویش را محام گرفت و کشـید سـمت خـودا و    

هایش را ببوسد، نارنجو ترسیده و نفـس زنـان بـازویش را از میـان     خواست لب
 دست جاسم بیرون کشید و دوید سمت خورجنی... .
وی صورت عامو حبیب. تا جاسم شیشه را پرت کرد روی زمین و با سر کوبید ت

-هایش را باز کرد. از آدمهای عامو بیایند سرا ش پرید سمت پری و دستآدم

کشد سمت دریا. های عامو کتک خورد و دید که پری به سرعت خودا را می
های عامو چاقویی فرو کرد توی پهلوی جاسم. همه دورا ایستادند یای از آدم

هایش  ن کشید و حمله برد سمت عامو تا آدمبه تماشا. چاقو را از پهلویش بیرو
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هـای عـامو همـه چـاقو     بجنبد، چاقو را تا دسته فرو کرد توی قلـب عـامو. آدم  
کشیدند و تا جایی که بدنش جا داشت چاقویش زدند، افتاد روی زمین. از تمام 

جوشید. گیج و منگ دید که عامو هم افتاد روی زمین و نفسش تنش خون می
جو کِس کشید. نارنجو پری را تا لب دریا برد و رهایش کرد تـوی  برید. مادر نارن

 آب....
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 كالترا

 2شیما محمدزاده
 

کـه   طـالر دانستم به می شنیدمش،صیغه را خواند. این هفتمین بار بود که می
کـه زده بـودم    را یخرین امضـای آ رسد باید پایین برگه را امضا کنم و بروم.می
قو گرد کردم و اسمم را زیر  را مثس سرٍ یدم اما این یاکشی یدانم چه شالینم

از اتاق آمـدم   یآب یسرم را خم کردم از در چوب کارم تمام شد. پرهایش نوشتم.
-اا بیشتر صدا مـی  یچوب یتیرها کند،یاین اتاق هیچ وقت تغییر نم .بیرون

 .شوندیتر مدهند و رنگ دیوارهایش مرده

شد و به یقه مانتوام یز زیر موهایم گلوله معرق ا .کش چادرم را خلاص کردم
 یهـا را بـا تور  یکرد. اتاق روبروی ـیزیر پاهایم لر لر م ککرد. موزاییگیر می

سـقفش را گـچ کـرده    . ینه و شمعدان و قند و نبات تزیین کرده بودندآو  یرنگ
سـقف را   یچوب یتیرها یرو. بود یکه همه چیزا مصنوع یاتاق تزیین. بودند

 ـآشد و نصـف قر یها دیده ملت در که باز بود، همین کودند. از یپوشانده ب  ین

 . رحس باز مانده بود یکه رو

ب دادم و کـش چـادرم را   گردنم را به بالا تا. اتاق را ببینم یخواستم همهینم
هـایش  کوردم و محاـم تاانـدم خـا   آطرفش را بالا  بجا کردم. دوزیر سرم جا

                                                           
2
  جایزه داستان کوتاه سیمرغ دوره ، چهارمیننفر دوم : 
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هایش را سرفه کردم و خلط ،لویم نشستگ یاا توهوا تاب خورد و همه یتو

 .با شتاب تف کردم یاتاق تزیین یجلو

دیوار کشیده  یکه رو یمدم، از زیر سایه درخت انگورآدر ، پشتم را نگاه ناردم
پاشنه کفشم را  یگذاشت صدایها نمماشین یصدا مدم.آشده بود تا سر کوچه 

گوشـت و   یرفتـه بـود تـو   نـاخنم   کوبیدم،تَر پاهایم را میمحام. بشنود یکس
 یدکتر کالترا را برا .خوردمیباید کالترا م سوزاند.یدردا تا مغز استخوانم را م

کند و جا بماند عفونت وجودم را پر می یایاگر وعده» سه وعده نوشت و گفت:
-یدیگـر م ـ  یهـا وابود که مردن را بـه ر  یاز آن دکترهای« تر.کار را سخت
به ساعت باشد که جـا   تنگران نباا و حواس یرا دارتا کالترا » فهماند. گفت:

بایـد راه   ،نـدارم  یای ـکه خر فهم بشوم تا مردن فاصله تاکید کرد یخیل« نماند.

 . بستمیرا م کچر

و زبانش را  دست و پایش رد کرده بود ینخ را از لا یزر. همه راه را فار کردم
برد و از ریشـه در   یتاب نخ م یصورتش را لا یبرده بود زیر پوستش و موها

بختـت رو   ی،کن ـیتختت رو عوض م: »صورتش را صاو کرد و گفت. آوردیم
 «؟!یچ

 امـا گفـتم:  .« تخت عوض شـد  یبختم رو» خواستم سرا داد بزنم و بگویم:
 .«ترنمردها رو تخت مهربون»

 یچنـد مـاه زنـدگ    یام بود. و بـرا پشت قباله سفید، ککوچ درٍ بست کوچه،بن
قلب  ییچئجاسو دستم را بردم داخس جیب کیفم و لمس کردم. د.ام شده بوخانه

حلقه  یرا تو ییا ،خریدیمیچی قلب را ئکه جاسو یروز نصفه را بیرون آوردم.
همـه   یاینجـور » حلقه کلید خودا و گفـت:  یرا تو یکلید من انداخت و یا

 « فهمن نیمه داریم و وصله ما نمیشن.یم
-هر نیمـه  و ،ندبود شدهکه از وسط جدا  بود قلبدو  ،وردمآ اندرش جعبه که از

 دلم بلند خندیدم. یتو خندیدم. شد.یخودا کامس و جفت م یمهفقط با نشان 
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 ـ« بگیـریم.  یزر یهم بـرا  ییا» گفتم: هایم سرخ شد.گونه را  دختـرا  کی
 « ی.اینم مال زر» انتخاب کرد و گفت:

با لباس رفـتم   ذاشتم.کیفم را گ کلید را تاب دادم. در را به سمت خودم کشیدم.
کشید. بدنم داغ شده بود. ناخنم ی در خودا را بیرون م یبخار از لا زیر دوا.

هایم را انداختم گوشه حمام و لباس را زیر آب بالا کشیدم. کف حمام قرمز شد.

 . مدمآحوله را دور موهایم تاب دادم و بیرون 

اما حالا حسـاب   ،نشه یتا سه نشه باز» گفت:یم یتخت دراز کشیدم زر یرو
 .« را هم گذاشتم کف دستش‬یکار هفتم

امـا تـو کـه    خودم ایـراد نـدارد    :خواست بشنوممیآزمایش را که نگاه کرد دلم 
به سرم نزند. اما انگشتر عقیقش  یدانم هوس یه دختر مو فرفریبعید م ،یباش

ا زبانم کنار کالترا خونم را شور کرده بود. ب هایم.و کوباند به دندان را جابجا کرد
هایش مویـه  استخوان بازوهایم بین دست «حرامزاده» گفت: لبم را تمیز کردم.

 «ی.خونه خرابم کرد !یزنیاه هرزه هرجای» زد:داد و داد مییتاانم م .کردیم
تـو هـم    یجـا »سطس زباله و نگاهم کرد. گفت:  یزمایش را انداخت توآبرگه 

از زیر چادر بگیرد و کنار هم تـا   دلم خواست دستم را« ی.اینجاس آشغال عوض
رفـت کـه   ی را م ـ یهمـان سـمت   شـدیم، یخیابان را که رد م ـ .خانه قدم بزنیم

او به  از قبس چادرم را نگیرد. یکرد که باد ماشینیآمدند. احتیاط میها مماشین
بیـنم  یرا کـه م ـ  یقیف ـ یدانست بستنمی رد شدنم از خیابان دقت نارده بودم.

چیـز   هر« لب هم تر نان.» گفت:یفهمید. میم ماز نگاه .شودیپاهایم شس م
گذاشـتم  یکشیدم و نمیزبانم را از لبه قیفش م داشتمش. کردم،یرا که نگاه م

‬اا رابقیـه  گفتم سیر شـدم. یم خوردم،یبریزد. تا نصف قیف را که م یایقطره

رد رژ  .بـردم یام بیشتر لذت میاز دیدن خوردن نصفه بستن دادم.می خودا به
آلارم مالایـت   دشدنیکه از کنارمان رد م یهایبه دختر یبستن یام رویصورت

 .شدینم یو من تا خانه باد از  بغبم خال داد.می
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ام تـاب  حولـه را دور سـینه   .شده بـود  ککشید. خون کنارا خشیناخنم تیر م

 یتابه مانـده بـود. رو  یماه ینصف زرده تخم مرغ تو. دادم و محامش کردم
حواسش نبـوده کـه زرده خـودا را     .ن و گاز زدماتیاه ن یگذاشتمش رو یز،م

 سرد بود به کامم چسـبید.  ماند.ینم یخوردیم و هیچیم یهمیشه عسل گرفته،
ب شـدند،  آهـا  رو ـن  تابه و آب داغ را ریخـتم. یماه یگذاشتمش تو نخوردم،

 . ستمششُنَ

-یبدنم نقـش م ـ  یروفرا دستباو  یهارد نخ تلویزیون دراز کشیدم. یجلو
میـز   یچسـبید. از کشـو  یموها به بـدنم م ـ  ، لت خوردم سوزاند.یانداخت و م

-یرا م ـ یدلـم زر . شان کردمهایم کوتاهتا زیر گوا و رایش تیغ را برداشتمآ
 حرو بزند و عصـبانیم کنـد.   بیاورد. بیشتر حرصم را در خواست که حرو بزند.

جونم نگرانم نباا  یزر» زنم، بگویم:حرو بزند و از خانه بزنم بیرون و زنگ ب
هـم فحـش بدهـد و     یزر« رو بخـور.  تتو شـام  قامون میرم رستوران،آمن با 
هـایش  مـن وسـط حـرو   « و... یو خانه خراب کن ـ یدم بشو نیستآ تو»بگوید: 

اا یایم بیشتر عصبهبا حرو و« فعلا عزیزم. بینمت.یم» :ببوسمش و بگویم
را توی کیفم بیاندازم و کنار مرد  یگوش یاورم.ایش را در بهحرو یکنم و تلاف

هایم را بیشتر کـنم. شـب   کش و قوس حروکنم و  یموهایم باز جدیدم با سرِ
چـاقش   یپاها یدامن بلند پرچینش را لا یزر ،چرخانمیکه کلید را در قفس م

 یسـلام زر » :همـان لحـن بگـویم    ها نگاهم کند. من باپله یرو جمع کرده،
زری هـم پشـت    هـایش گـرد شـود.   نقدر باشم که چشمآا و جونش ر« جون.

خـه  آ اس بخـت برگشـته؟!  هباز کیـه و چاـار  » کند و بپرسد: کچشمش را ناز

 «!تو شده؟ یعاشر چ

.« خانوم یبلد بودن هنره زر یدلبر» منم با گوشه چشم نگاهش کنم و بگویم:
بذار  ییه چا» پاهایم را به پهلویش باشم و بگویم: ،رومبالا میکه  و از پله ها

 «.هم بخوریم تا یادت بدم با
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گوشم  یهن توآ یصدا دهد.ییچی نصفه قلب را تاان مئجاسو ،در یباد از لا
 .شانبندمیم ،گذارمیهایم مچشم یآرنجم را رو .پیچدیم

 یو دیوارهـا  یچـوب  یتیرها یکرد. صدا لایم یجیبش باز یبا نصفه قلب تو
هفتمم بیاید کنارم و کلیـد   یدم بعد از امضاپیچید. من منتظر بویرنگ مرده م

 ها را کنار هم جفـت کـنم.  کس مسیر قلب من ویزان نگه دارد.آرا از قلب نصفه 
ام ذوق کنم. بوی قرمه سبزی را بپیچانم پوستم بخندم و از خانه چند ماهه زیر
ها بدانند که این بو زیر سـر  خودا را به حیاط باشاند. همسایه خانه و بو یتو
که تا ته قابلمـه را بـالا نیـاورد سـفره را      چرب دارد یایمرد است که ذائقه کی

 .کندیجمع نم

 .سوزاندیفرا تنم را م یهادهد و پرزیهای مانده مآشغال یخانه بو

شـود لبـاس زیـر    یقدر گشاد است که مشـخص نم ـ آن پوشم.یرا م یلباس نخ
خـورد  یت. بـه گـردنم کـه م ـ   بلند اس ،موهایم کوتاه کنم.ندارم. حوله را باز می

فقط مونده  یپوست مر » گفت:یبود و میم یباید زر شود.یم مور مورپوستم 
 ییـه مـو  » بگویـد:  و زیر لب فحشم بدهـد  موهایم را نگاه کند.« ی.قد قد کن
 «  د.دمیزاآ یر  ،یخوند شواونم فاتحه یدم داشتآشاس 

که عاشقش  یرود. و از مردشام و پهلویش اینور و انور ب یهایراه برود و چرب
اا را تیـغ  یفرفـر  یموهـا  اا را به لنگ عشر بیانـدازد. یبوده بگوید. و چاق

ام را با گوه یکند که پشیمان یکار. زاندچخودا من را ب کببافد و به سب یماه
 یهـا روزا دستمال را نمـدار کنـد و گرد  ر بشنود و برود سراغ کار ه یخوردم

 .خانه را بگیرد

زرد را که  یهانشینم و برگیطاق پنجره م یلبه. گذارمگاز می یرا رو یکتر
 یسوت کتر یصدا. کنمیکنند نگاه میرقصند و زمین را فرا میهوا م یتو
 یبـه زر . کنمیرا دم م یشود. چایرا دم نانم خفه نم یدانم تا چایآید. میم

شیده و تـه  به موهایش نا یچند سال است آرایشگاه نرفته و دست .کنمیفار م
اا خال چانه .هایش همیشه صورتی استرنگ لباس. موهایش چندشاخه شده
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 کهـایش پـا  ساعته از لـب  بیست و چهاررژ  کند.یرا همیشه با مداد پررنگ م
ریزد یهایش نمچشم و اصلا نگران چاق شدنش نیست و سورمه زیر. شودینم

قـدر   نآو . بشـنود زنـگ در را   یوقت است منتظر مانده که صدا یو حالا خیل
رفتن به خانه اا نباید  یبرا منتظر بودن را خوب تمرین کرده که عادتش شده

اا ییهمیشه چـا . همیشه خانه است یزر «راهم. یتو» ی:و بگوی یزنگ بزن

  .اا را کشیده و منتظر استدم و سورمه

 ،حواسم نبوده .چینمیقندان را کنارا م .گذارمیلب پنجره م. ریزمیرا م یچا
کـه آزمایشـم را دیـد،     یزر .رنـگ پُر  یکمرنگ و یا ییا ؛امریخته یدوتا چا
به جیگر خورده بگو ببینم چه مرگته؟ فقط حامله  تیر ،فهممیمن که نم»گفت: 
برایش توضیح دادم. گوا کرد. .« کشمیکه خودم زحمت سقطش رو م ینباش
 ـ زد،ریز مـی  ککرد و کویدستش م یجوراب پارازین را تو یوقت گـوا   ییعن
کـرده   کهایش نزدی ـا را به چشماایشم یابروها. ها ریز بودککو. کندیم

قسـمت  . خودت مراقـب بـاا  » :گفت. ب دما ش را با انگشتانش گرفت. آبود
 ،رو بندازم بیرون از هـوا  گیرم. قسمتمم باشه توی نم ،هاتم که ببوسمنباشه لب

 « م.گیری م

قدر بچرخانم که خانـه دور  . آن نمشدور خودم بچرخا. دلم خواست بغلش کنم
قدر از خنده بلرزد، که برایش  نآ «رو خدا زده. تو: »بگوید یسرمان بچرخد. زر

 یو همان جا دراز باشـد. مـن سـرم را رو    اا را بخوردب قند بیاورم. او همهآ
 .او هـولم بدهـد   «شـه. رژیم بگیر. گردنم اذیـت مـی  : »بگویم. شامش بگذارم

من ته دلم خوشحال باشم  «خواسته. ید پسندیده و اینجوراون که بای: »بگوید

 .برای همیشه مال خودم است یکه زر

سـجاده   ،را دور سرا تـاب داد  یچادر سفید گس صورت به بعد، ن روزآاز  یزر
 یزر» :گفـتم . برگه آزمایش را زیر مهرا گذاشـت  و قرمز مخمس را پهن کرد

خـونم کـه   مـی . تو نیسـت  یبرا: »گفت.« خودتو اذیت نان، من خوب نمیشم
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من زیر لب دعـا  و  خواندیم یزر «زنگ در بخوره. اون که باید پشت در باشه.

 .کردم که زنگ در نخوردیم

زمایشتو آجواب  ی!؟دونه مریضمی: »گفت. یچی را که به زری نشان دادمئجاسو
 «دیده؟

 «.فهمهیخودا م» :گفتم

کنه که فقط ابروتو بهونه می مونه وگرنه خطیهم م یبگ اگه مرد باشه،: »گفت

 «.بره

 .«تو خریده یاینو برا: »گفتم

 .«قشنگه دستش درد نانه: »گفت

اخلاقـش   : »گفـتم سـاک.  شـان تـه   چیـدم کردم و مـی هایم را که تا میلباس
 «س.امردونه

 .«و پنج سال تازه مرد میشن یمردها بعد س» گفت:

 .« بیا پیشم یزر»گفتم: 
 .« زم بیامن منتظرم، تو با: »گفت

ام شانه یبه تیر چراغ برق تایه داده بود. رفتم کنارا دستش را رو. در رابستم
درست کـن  : »گفت. را از دستم گرفت کگذاشت. چادر از سرم کشیده شد. سا

 .هم چسباندیمهها را ببازویش را گرفتم و تا خانه قلب. درست کردم« چادرتو

 آن که خیس بشویم. ایـن بـا همـه   مدیم آقدر آن هم  ما. مان کردباران خیس
عاقد که خطبه را . نبود یایهفته روزه و سه ماهه و دو . یکهفت تا فرق داشت

 ی عاقـد از بـالا  . امخانه را انداخت پشت قبالـه .« یاساله بخوان: »خواند، گفت
اتـاق  . خطبـه را خوانـد  .« اسـت  کمبار»کوچاش نگاهمان کرد. گفت:  کعین

شدند. این هفتمین بار بود که یها عوض مدمآ. فقط کردینم یهیچ فرق یتزیین
سـوره   ،برداشتمش بوسیدم و بازا کـردم . ن باز مانده بودآقر یسوره واقعه رو

 .رحس یگذاشتمش رو و مد. نخواندمآ یس
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 را بایـد دو  یچا. کردم کهایم نزدیبه لب. دستم را دور استاان چای چسباندم
کنم. نبایـد سـرما   یاحساس سرما م هد.دینم یا مزه چاایتنهای. خورد ینفر

نباید عفونت  ،سفیدم یهاسرما رفته لای گلبول. شودیبخورم. بدنم مور مور م
خودتو بـه   ،بخور خیره سر: »که بگوید خواهدیرا م یزر یهادلم دمنوا. کند

را بگذارد زیر پتو  یقور. استاان دمنوا را برایم بگذارد« ی.و چایید یباد داد
را  یموهایم بچاد. چا یمن بوخور کنم و عرق از لا.« نفس باش»: و بگوید

 .باشد کبخورم. زیر پتو بخوابم و بیدار که شدم سرم سب

ینه آ یجلو ید.آیعفونت م یام بوماهه شود که از خانه چندیهفته م کحالا ی
 یموهایم را رو. کنمیاندازه م کرا ی کوتاه بلندها. برمیموهایم م یدستم را لا

ایـن  . دهـد یجواب نم، زنمیزنگ م یکنم. به زریم کگیرم و خشیم یاربخ
منتظـر   یشود. زریخورد و خودا قطع میخر زنگ مآهفتمین بار است که تا 
 .باید نگرانش بشوم. ماندن را خوب بلد بود

ها را ینباید سفید. زندمیموهایم بیرون  یم. سفیدکشیسرم م یرا رو یروسر
 یینئتز یموها .شان کردمسیاه. سرم مالیدم یرا جلو یکلا ته رنگ پر. دیدمی

رنگ به پیشـانیم خـورده بـود و پیشـانیم را     . ها را پوشاند. سرم خیس بودسفید
 یزر، رفـتم یاگر م ـ. قرمز شد. تر کشیدمرو ن مالیدم و محام. سیاه کرده بود

. م کـردم حوله گـر . دراز کشیدم یکنار بخار. وردمآهایم را در فهمید. لباسیم

 .کردمینباید عفونت م .گوا و پیشانیم چسباندم یرو

. کلید نصفه قلب را انـداختم تـه کـیفم   دسته . هایم را پوشیدم. در را بستملباس
-یفتابش تنم را گـرم نم ـ آرفتم یفتاب مآمن منتظر ماندن را بلد نبودم. از زیر 

. را پیـاده رفـتم   یکوچه زر. شدم یسوار تاکس. تر برداشتمهایم را تندکرد. قدم
نفـس عمیـر   . در ایستادم یمد. جلوآیبیرون م یاز خانه زر یقرمه سبز یبو

. مدآیم یتلفن زر یصدا. وردم. زنگ زدمآموبایلم را از جیبم بیرون  و کشیدم
-یرا م یدلم صورت پهن و دماغ باد کرده زر. در را باز کردم کلید را چرخاندم.

خار . پرده را کنار زدم. ه رو به کوچه ایستادمکنار پنجر رفتم آشپزخانه،. خواست
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ی رو چهارپایه مانده بود. یچند بسته قرص کالترا رو. کاکتوس دستم را سوزاند
کـالترا   یزرد. سوختیدستم نم. برچسب چهار خط کشیده بود. دوزا بالا بود

ها خواستم پله. تنم را خیس کرد ،عرق. سوزاند. بدنم داغ شده بودیچشمم را م
کـرد.   گیـر در  یجلو یدرپاپاهایم به . را ببوسم و بغلش کنم یزر. بالا بروم را

یچی قلـب نیمـه   ئجاسـو . چرخیدیاتاق دور سرم م. خودم را از چارچوب گرفتم
 . آویزان بود ،کنار در یجاکلید یرو
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 عباسی لاله

 3مصطفی توفیقی
 

عـادت عجیبـی   بی روشنک خانم، در هشتاد و شش سالگی،  مادربزرگ من، بی
دارد که آن را از سالیان دور ترک نارده است. هـر روز دمـدمای سـحر کـه از     

بـین ایـن نمـاز تـا      گذارد. بعـد، مـا   شود، دو رکعت نماز شب می خواب بلند می
اا را گردگیـری   عباسـی  دهد: چراغ لالـه  ی نماز صبح، سه کار انجام می اقامه
ی  نشیند کنار قالیچـه  هد، بعد مید عباسی حیاط را آب می های لاله کند، گس می

هـای   بـرد تـوی گـس    زربفت کار تبریز که روی دیوار نصـب شـده. دسـت مـی    
هایشـان را یاـی یاـی جـدا کنـد،       خواهـد گلبـرگ   عباسی قالی. انگار می لاله

عباسـی کـه    ها و هر گلبرگ لالـه  برد بین هزارتوی گلبرگ هایش را می انگشت
تد. و این عادت، برای او سـنت شـده   فرس آید زیر انگشتش یک صلوات می می

است. درست مثس نماز شب. درست مثس نماز صبح. حاایت این عادت، که بـه  
ماند، رازی است که تا قبس این داستان تنها بین من  سیر و سلوکی شخصی می

تـر   عباسی جهان را برایتـان قشـنگ   های لاله و او بوده است. و افشای آن، گس
 خواهد کرد. 

که در خاندان معظمّ مـا دهـان بـه دهـان چرخیـده اسـت: پـدرِ        حاایتی است 
تا همـین اواخـر در قیـد     _ پدر جده ما، آقا عبدالجواد عبدالجوادی _مادربزگم 

                                                           
۹
 جایزه داستان کوتاه سیمرغ دوره ، چهارمیننفر سوم  : 
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  کرد روزی که آقا احمدشاه قاجار برای سان دیدن سـپه  حیات بود و تعریف می
 کند، از قضا به صدای مارا نظامی، اسب سالارهایش را دور خودا جمع می

کنـد، چـه    بختی که همین پدرجد ما بـوده باشـد، رم مـی     زیر پای سرباز نگون
کردنی، بیا و ببین! عبدالجواد جوان اما قبس فـرو افتـادن بـه زمـین زیـن را       رم
اعصاب و ستاره اقبالش  کشد به روی اسب بی می چسبد و خودا را سبک بر می
ه؟ نه سیم و نه زر. دو ی آقا احمدشاه گس گلاب به او چه بود درخشد. جایزه می

عــدد شــمعدانی لالــه عباســی مــزیّن بــه عاــس پدرجــد شــاه، شــاه شــهید،  
 شاه. ناصرالدین

هایی متفاوت بـه مـا رسـیده. و البتـه بـه      حاایت دیگری است که با نقس قول
های تاریخ راه نیافته است. اما منبع متأخّر آن بسیار معتبـر اسـت؛ همـین     کتاب

کـه بـه عبـارتی     _. پدر پدربزرگ پـدر جـده مـا    مادربزرگ ما، روشنک خانوم
هـم از قضـا مشـابه ایـن     _باشـی  شود پدرجد پدرجده ما، آقـا حبیـب طبـاخ    می

تغـاری زندیـه.    هنرنمایی را در کسوت دیگری انجام داده بود. در مطبخ شاه ته
آید مشهد زیارت و مهمانی هم با خودا داشته  خان زند بوده ظاهرا، می صادق
دانیم. شاید شاهی بوده از فرنگ یا لعبتای  بوده و چه بوده، نمی الظاهر. که علی

دهنـد و کبـاب و    آقا دستور طبخ قرمه چدنی مـی  بوده جفنگ. هر که بوده شاه
آقا، طباخ تولیت آستان مقـدس   دیزی، به پیوست پیاز و ترشی، به توسط حبیب

ا را مرگ بر حسب معمول وظیفه،  ذ حضرت رضا. الغرض با آن که دوصد پیش
اند، آشپزباشی در وقت صرو  کرده تا رسیدن به دهان مبارک همایونی تست می

تصدقت گردم، رخصت آزمون »رساند که  ناهار مجدد خودا را به شاهنشاه می
های شاه هم که این قضیه به مذاقشـان   چین بادمجان دور قاب«.  ذا را بدهید
مـرگیم تـو چـه     اگر ما پیش ایم و آید اصرار که  ذا را هزاربار آزموده خوا نمی

ای فلان؟ از هفت پشت ما اصرار و از آن شاهااران عالم بشریت اناار. تا  کاره
دهد و پدرجد پدرجد ما دو لقمه نخـورده چپـه    بالاخره شاه به اکراه رضایت می

شود و .... الفاتحه! تازه آن موقع است که شصت شاه خبردار می شـود کـه    می
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مرگ هم نبوده اند و اصـلا    مرگ پیش  چین پیشمرگان اعلیحضرتش هم پیش
اند. البته پاسخ این مهر و محبت خاندان در  کرده تا آن موقع  ذاها را تست نمی

حال تاثیر ما به خاندان در حال انقراض صفوی، خیلی هم ناچیز نبود و مادرجد 
قب ی عالم مفتخر شد به ل جوانی بیوه شده بود توسط قبله پدرجد ما که در تازه

توانسـتند   گفتند)چون نمی الملوک که به طور اختصار به او شمسی می شانس بی 
 کردند؟( به او شانسی بگویند. مردم چه فار می

شدن شوهرشان هم عبـارت بـود از دو تختـه فـرا اعـلای        مرگپیش  جایزه
 «.لاله عباسی»های طلایی  زربفت بافت تبریز که سرتاپایش پر شده بود از گس

کند. چـون   ت دیگری هم هست که مادربزرگ برای کسی تعریف نمیاما حاای
هایش  گیرد و برای کسی که از کودکی چشم اا می کند گریه وقتی تعریف می

مروارید داشته است، گریه کردن خوب نیست. ایـن همـان رازی اسـت کـه      آب
م جان ما صحبت نانید. گفت بی برایتان گفتم. و امیدوارم درباره افشای آن با بی

 هایش. که آب مروارید دارد چشم
لاله »دریافت آن دو عدد شمعدانی  از پدرجد ما، آقا عبدالجواد عبدالجوادی، بعد

مانـد. و البتـه    اندیش باقی می زاده ساده طبیعتا  همان عبدالجواد دهاتی« عباسی
این شانس را داشته که اگر چیز زیادی گیرا نیامده، جانش را مانند پدرجدا 

نگذاشته. البته به مدت محدود و تا اطلاع « خدا، شاه، وطن»به شعار  پای تعهد
 ثانوی.

زمان رضاشاه )معروو به کبیر، بزرگ، قلدر( ظاهرا  آقایـان سـیاهه سـربازهای    
بـازی و ایـن    دوره احمدشاه را گم کرده بودند یا احمدشاه که سرا بند فرنگی

تنظیم کند. به هرحال به  ای ههها بوده اصلا  یادا رفته بوده همچین سیا حرو
پیوستن بـه قشـون ارتـش    »دهند برای  باا می ی جوان بخت برگشته آمادهکل

و مادر مادر بزرگ مـا هـم کـه از چهارسـال و انـدی زنـدگی بـا        « نوین ایران
قد نصیبش شده بـوده و دو تختـه فـرا     پدرجدمان فقط چهارتا بچه قد و نیم

هـت خـدمت همیشـه مقـدس     شـوهری بـه ج   زربفت و دو عدد شمعدانی و بی
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کنـد. )قـبلاب بگـویم کـه      سربازی، با رفتن مجدد عبدالجوادجانش مخالفت مـی 
وقت نتوانستم هضم کنم که این نیاکان ما طی چهارسال و  ی کمترین هیچ بنده

انی و بلایای زمینی و اندی زندگی مشترک در دوران قحطی و وبا و جنگ جه
ان جاناـاه دو کبـوتر عاشـر، گـس     ها در هجـر  بیش از دو سال آنآسمانی که 

سرسبد، عروس و داماد، گذشته اشت، با چه همت و تلاشی موفـر بـه تاثیـر    
 اند(. چهار عدد از انواع خودشان شده

هـا را   های دهات که آن جوان اند پی ها خانه به خانه افتاده رسد که قزاق خبر می
پـرچم   خِفت کنند و بفرستند جایی که عرب نـی انـداخت جهـت خـدمت زیـر     

شود اما  ها، عاس وسطش عوض می مقدس ایران که با رفتن و آمدن حاومت
های رویش وخدمت اجباری زیرا، خیر. الغرض تنها چیزی که بـه مغـز    رنگ

رسد این است که هر چیزی که دارنـد و ندارنـد را قـایم     آن دو کفتر عاشر می
ان درآورنـد  کنند مبادا در این شلو ی همین چارتیاـه امـوال را هـم از چنگش ـ   

شود مال و منـال یـک فـراری از دسـت      کس حاضر نمی ها. البته که هیچ قزاق
اا قایم کند و خانه خودشان هم یک آ لی عقب زیرزمین  رضاشاه را توی خانه

جاست که پدرجد و مادرجـد مـا بـا     بیشتر نداشته که در معرض دید نباشد. این
کننـد. یعنـی    ی معاوس میالهام از داستان حضرت نوح، قصه مذکور را مهندس

وسایس عزیـز منـزل! جفـت جفـت سـوار کشـتی       »گویند  که می چه؟ یعنی این
دهنـد   اند یاـیش را جـا مـی    به این ترتیب از هرچیزی که دو تا داشته« نشوید!

شود تک. می شود فـرد.   گذارند توی اتاق. همه چیز می توی انبار و یای را می
آیند سراغ عبدالجواد، مـاجرای خـدمت    شود یای. حتی خود مادر. وقتی می می

کند و می گوید که همه از سرباز بودنش  سربازی که رفته را برایشان تعریف می
گیرنـد و داغ   شوند هیچ، مثس خاکستر زیر آتش گر مـی  خبر دارند. قانع که نمی
کشند روی خاندان قاجار و شـمعدانی لالـه عباسـی را     می کنند و فحش را می

بعد هـم در آن وانفسـا تنهـا    کنند.  مین و خرده خاکشیرا میی زاندازند رو می
گیـرد و   هـا را مـی   قیمت خانه، فرا زیرپای مادر، چشم یای از قزاق چیز گران
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کننـد و مـی برنـد، بـه بهانـه       کشد و لول می را با خشونت از زیر پایشان می آن
ایـن پدرجـد مـا هـم هـیچ وقـت بـر        «. مجازات تمرد از دستور مامور دولـت »
در رسـد کـه    ادر روشنک میای به گوا م ها شایعه گردد خانه. همان وقت ینم

عباسـی را بـه    آن روزی که احمدشاه مدال افتخار و یک جفت شـمعدانی لالـه  
جا بـوده و احمدشـاه    عبدالجواد هدیه کرده بوده، رضاخان سردار سپه بوده و آن

ی فرزند عباسعلی قدر آقا رضای پهلو کند، همان هرچقدر پدرجد ما را نوازا می
کند که نتوانسته یک سان نظامی آدمیزادی تدارک  داداا بیگ را سرزنش می

ببیند برایش. بعدها روزی که آقا رضا، شاهنشاه قدرقدرت والا شـوکت جدیـد،   
افتـد بـه    آید، از جمله چشمش می بخت می برای سان دیدن از سربازهای نگون

پیچـد کـه عبـدالجواد     بـر مـی  بسـته و چنـد روز بعـد خ    چشم عبـدالجواد زبـان  
گ هشتاد رداند. حتی مادربز عبدالجوادی از سربازی فرار کرده. کجا؟ کسی نمی

انـد پـدرا را    ها داشـته  داند وقتی قزاق داند. فقط می و شش ساله من هم نمی
اند، یک لحظه توانسته رویش را برگردانـد، چشـمش را بینـدازد     برده کشان می
چهارسالگی دختر بزرگ خانه بوده، با بغـض   که در« روشنک»های  توی چشم

هـای لالـه عباسـی     باباجان، مواظب مامان باا، یادت نرودگـس »به او بگوید: 
 «حیاط را هر روز آب بدهی...
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 والران

 ۱علی اصغر داوری
 

 یک:
 خواهم برایتان بگویم یک دروغ بزرگ بیشتر نیسـت. بـا ایـن    داستانی که می

هم گفت که شما کاملا باورا کنید. چون من تبحر حال من آن را طوری خوا
م یــک آدم اارم. دروغ گفــتم. راســتش مــن فهمیــدهخاصــی در دروغ گفــتن د

دوشخصیتی هسـتم کـه دوتـا اسـم دارد. یاـی از مـا راستگوسـت و دیگـری         
 درو گویی قهار.

توانم بگویم که من کـدام یاـی هسـتم     یای والان و دیگری امیلو. الان نمی
 تان کنم تا خودتان حدس بزنید من واقعا کدامم.م کمی راهنماییخواهولی می

چندی قبس یای از ما دو نفر به جرمـی سـنگین اعـدام شـد. آهـا! حتمـا الان       
گویید که به هرحال من یک نفـرم و  فهمیدید که من درو گو هستم. چون می

 م نه؟داشتیباشد الان نباید هیچادام وجود میاگر واقعا یای از ما اعدام شده 
جاست. چون والان واقعا اعدام شد و بلافاصـله دفـنش    خب اشتباه شما همین

سختی گریـه  ه اا حضور داشتم و بد. حتی خود من در مراسم خاکسپاریکردن
 .کردم

                                                           
۱
  شایسته تقدیر، چهارمین دوره جایزه داستان کوتاه سیمرغ  : 
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حـالا   والان یک میهن پرسـت واقعـی بـود، یـک قهرمـان ملـی و متعصـب.       
شـنای کشـور   شناختیدا نه؟ بله دقیقـا منظـورم همـان والان نامـدار و نـام آ     

پارادایس است. هم او که روزگار مردم کشور دوزاخیم را سیاه کرده بـود. والان  
مغرور، والان شجاع و دلاور کشور پـارادایس از شـهر کـوپر، هـم مـرز کشـور       

 کنم هم مرز کشور دوزاخیم.دوزاخیم. تاکید می
یبـا از اول هـم از والان   بگذارید همین جا یک اعتراو بـزرگ باـنم. مـن تقر   

ها یک قهرمان بود. از نظر خیلیآمد. البته از اول اول که نه. خب او خوشم نمی
کردم. ولی کم کم، راستش اوایس من هم عاشقش بودم و همیشه ستایشش می

یعنی از زمانی که کشور دوزاخیم را به خاک و خون کشید و قهرمان ملی مردم 
 پارادایس شد همه چیز تغییر کرد. 

ارادایس پیش از قهرمان یک اسطوره بود و برای من بیشتر والان برای مردم پ
ای تـا  رادایس وسط شهر کوپر بر فراز تپهاز همه. تندیس والان قهرمان ملی پا

اما این  ـرور و آن نیشـخند خیلـی     زد.ها با  رور به دوزاخیم نیشخند میمدت
ه تـا  دوام نیاورد. چون پادشاه کشور دوزاخیم گویا یک مدرک خیلی مهم را ک ـ

ها پنهان بود پیدا کرده بود. یک سند که خیلی زود باعث شد ورق برگردد مدت
 . هم را از او جدا کنم و من از والان متنفر بشوم و را

شد. طبر این سندی که پادشاه دوزاخیم رو کرد مربوط به چندین دهه قبس می
و به ا سند، شهر کوپر طبر پایان یک معاهده چندی قبس از کشور پارادیس جد

توانیـد  فار کنم مـی  دانم شاید هم فروخته شد.کشور دوزاخیم الحاق شد. نمی
 حدس بزنید که چه اتفاقی بعد از آن افتاد.

روزی که والان را برای محاکمه به جرم خیانت به کشورا به دادگاه کشاندند، 
 خب به هرحال از آن روز به بعد دوزاخیم رسما کشور والان بود و او نیمـی از _

همـان روز   شـد. پس طبیعتا باید محاکمـه مـی   _مردمش را قتس عام کرده بود
تلفظ " Lل  "را  "Rر  "مردم اولین چیزی که از او خواستند این بود که حرو 

 کند.



 / مصطفی بیان۹۱ 

 Rداشت یادم می رفت. لازم است بگویم که مردم پارادایس در زبانشان حرو 
برعاس، مردم دوزاخـیم در   کنند.لا پارادایس را پالادایس تلفظ میندارند و مث
 گویند.را کوپر می ندارند و کوپس Lالفبایشان 

شاید از نظر شما این مساله چندان مهم نباشـد ولـی بـرای مـردم دوزاخـیم از      
طوری که همه ی مردم در جلسات دادگاه، به ه اهمیت ویژه ای برخوردار بود. ب
کشـیدند.  نیـه مـی  را چنـد ثا  Rکردند و حـرو  تمسخر والان را واران صدا می

  خندیدند.بلند می اینطوری: واررررررر..ان و بعد بلند
چیزی که بیشتر از همه والان متعجب را آزار می داد کسانی بودند که تا دیروز 

-تلفـظ مـی   Rرا  Lروزها در دادگاه  مردم والان و کشور پارادایس بودند و آن

مردم ساوت کرده و فقط  آن البته عده ای هم از. خندیدندکردند و بلند بلند می
کردند. کسی چـه  کشیدند و کنجااوانه محاکمه والان را پیگیری میانتظار می

 کردند.تلفظ می Rرا  Lداند شاید هم توی دلشان داشتند می
پادشاه دوزاخیم مصرانه بر این باور ایستاده بود که والان باید اعـدام شـود. بـه    

خواستند که ته بودند با فریاد از قاضی مییافهمین جهت مردم نیز که این را در
در این میان وزیر جنگ پادشاه نظر دیگـری   هر چه زودتر این حام اجرا شود.

داشت. او که خودا جنگجویی ورزیده بود از پادشاه خواست تا والان را زنـده  
هـای احتمـالی کـه بـا کشـور همسـایه،       نگه دارد تا در صورت لزوم در جنـگ 

 . علیه خود آنها از والان استفاده کندپارادایس داشتند 

آمـد. اعـدام والان از یـک سـو     نهاد زیرکانه و معقولی به نظر میاین ایده، پیش
شد مساله آمد. اگر او به اسارت گرفته میحساب میه اعدام یک هم میهن نیز ب

-ای دیگر بود. بنابراین پیشنهاد وزیر جنگ خیلی معقولانه میگونهه اعدامش ب

-اما ایناه والان تن به همچین درخواستی بدهد مشاوک بـه نظـر مـی   نمود. 

 رسید.
-حال ایده وزیر توسط پادشاه و امرا مورد قبول واقع شد. وزیر حتی مـی  با این

توانـد خیلـی   اندیشید که در صورت متقاعد یا وادار کردن والان به این کار، می
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ود والان انتقـام مـردم   زود جنگی علیه کشور پارادایس راه بیندازد تا توسط خ ـ
کشورا را گرفته باشد. این کـار دو مزیـت عمـده داشـت. نخسـت ایناـه در       

آمد و محبوبیت او شمار میه ن برای پارادیس یک خائن بصورت پیروزی، والا
-شد. دوم ایناه برای مردم دوزاخیم یک بازیچه میتبدیس به نفرتی عمیر می

 دم پارادیس نیشخندی معنادار زد.شد به واسطه ی آن به مرنمود که حتی می
راستی گفتم نیشخند و یاد مجسمه افتادم کـه همچنـان داشـت بـه دوزاخـیم      

 ـ  می زد.نیشخند می ودم بایـد کـلا از مجسـمه    دانید اگر مـن آدم درو گـویی ب
طور نیست و من همه جزئیات داستانم  بینید که اینکردم. ولی میفراموا می

ای بودن من و والان فهمید که حتی در مورد ییخاطر دارم. خیلی زود مه را ب
 ام.الان مرده و من واقعا زنده ماندهام و ایناه وهم راست گفته

ها از جلسـات محاکمـه والان در سـاوت گذشـت و      بعداز پیشنهاد وزیر، مدت
ر شده بودنـد.  مردم ناراضی بیشتر از قبس متوجه مجسمه بزرگ وسط شهر کوپ

بلند با ارتفاعی که تقریبا از همه جای دوزاخـیم قابـس   ای مجسمه در بالای تپه
ینش روح مردم دوزاخـیم را زخمـی   مشاهده بود همچنان با آن نیشخند زهرآگ

عده ای از مردم هربار سعی داشتند تا مجسمه را به هر شـاس مماـن    کرد.می
روزهـای بیشـتری    واژگون کنند که مامورها بدستور وزیر مانع آن شده بودنـد. 

 شان پرداختند.در ساوت گذشت. مردم کم کم به امور عادی زندگی همچنان
اندیشید که اگر والان پیشنهادا را بپذیرد و پارادایس را مورد هجـوم  وزیر می
ی مجسمه را از سمت دوزاخـیم  د، در صورت پیروزی کافی است چهرهقرار ده

ی بر پیاـره وانست بزرگترین ضربه را ترو پارادایس بچرخاند. این کار میبه ط
ایـن کـار    ها در خاطر مردمش باقی بماند.ریخی پارادایس وارد کند و تا قرنتا

ی درایتش توانست با نابود کردن نام والان، نام و آوازه وزیر را بواسطهمیحتی 
 در تاریخ دوزاخیم ثبت کند.

روزی که وزیر برای مطرح کردن پیشنهادا به سلول والان رفـت هـیچاس   
رفت، همانطور که انتظار می نفهمید که در آن جلسه چه گذشت. جز ما سه نفر
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وزیر با مقاومت شدید والان مواجه شد. طبیعی هم بود که والان به این سادگی 
که وزیر سند فروا شهر کـوپر را   اما همین تن به همچین کاری نخواهد داد.

ا فـروا  فروا کوپر، تنه جلو والان گذاشت شرایط تا حدود زیادی تغییر کرد.
یک قطعه زمین یا یک شهر نبود. فروا مردم، هویت،  یرت، تـاریخ و همـه   

 چیز بود که من جمله خود والان را هم شامس میشد.
 دو:

والان از پنجره کوچک سلولش نگاهی به مجسمه بزرگ روی تپه انداخته و در 
 ـ   داخـس  ه دلش حسرت خورده بود. احتمالا باد هم در همان لحظـه از پنجـره ب

 ل آمده بود.سلو
هایی دانم بگویم اینین لازم میمن خیلی علاقه ندارم داستان را بپیچانم. بنابرا

نویسم مربوط به بعـد از تصـمیم دشـوار والان بـرای حملـه بـه       که اکنون می
 پارادایس و شاست خوردنش است.

طی این حمله نافرجام، شهر کوپر یا کوپس به تصرو پارادایس در آمـده بـود و   
شد. والان دوبـاره دسـتگیر و بـه    وباره جزو خاک آن کشور محسوب میدحالا 

این بار نوبت وزیر کشور پارادایس بـود کـه    جرم خیانت زندانی و محاکمه شد.
ای داشت معلـوم نبـود.   ید. اما ایناه او چه نقشه و ایدهبارها به سلول والان بیا

وزیر من را هـم در آن   ی مهم این دیدار سه نفره این بود که این بارتنها ناته
 من و والان را. سلول ملاقات کرد.

چیز آن جلسه و صدور حام  آخرین جلسه محاکمه والان خیلی کوتاه بود. همه
ی معرفی او از خودا بستگی داشت. ایناه این سردار نام خودا را با به نحوه
 . Rتلفظ کند یا  Lحرو 

وزیر بـه سـلولم آمـد تـا از مـن       روز بعد از به دار آویخته شدن والان یا واران،
ای در مسیر، مجسمه والان روی تپه بخواهد در مراسم خاکسپاری شرکت کنم.

ای با مجسمه که حالا متعلر به هیچ کشوری نبود توجه مرا به خود جلب کرد.
دو چهره. یای به سمت پارادایس و دیگری به سمت دوزاخیم با صـورتی کـه   
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هـا را  داشت. یا شاید هم هر دوی آن حالتی نهیچ حالتی از نیشخند یا  مگین
 همزمان در خود داشت.

رسد. اما از آنجا که مماـن اسـت   من در حقیقت همین جا به پایان میداستان 
شما هنوز در زنده ماندن من تردید داشته باشید بایـد بگـویم طـی زمـانی کـه      

یشـنهاد،  والان در زندان دوزاخیم بود، خصوصا از زمـان ملاقـات وزیـر و آن پ   
 وضوح دید.ه والان برای اولین بار مرا در سلولش ب

بعد از آن من تقریبا همیشه همراهش بودم. هـر چنـد خیلـی احسـاس خـوبی      
ر مدت یاسـالی هـم   د و فاصله بگیرم.ا کردم ازنسبت به او نداشتم و سعی می

 که والان در زندان پارادیس بود من همیشه حضور داشتم.
ر رنگ شد تا بـالاخره در  قدر پُ م حضور من کم کم آنطور که قبلا گفت همان

اابته الان مـن کـاملا    ها، وزیر مرا دید و با هم صحبت کردیم.قاتیای از ملا
آزادم و به هر دو کشور رفت و آمد دارم و گاهی با مردم هر دو طرو ملاقـات  

 زنیم.کنم و به هم نیشخند می می
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 ه استجا ایستادهنوز همان آقای مَرد

 ۵سیده حدیث میرفیضی
 

 تـک  و گـذارد می کلفتش هایلب یگوشه را باریگ سیگار داستانم، توی مرد

 بـه  مالـد مـی  را آن یصفحه .طلا ساعت به اندازدمی نگاهی زند،می که پای

 لای از را دود و دهـد مـی  لم سر پشت داغ یمیله به .اارو نی کت آستری

 .بیرون فرستدمی دندان

 د.شـو  طور این خواستمنمی .امآمده در تازه و سوزنی ریش به کشممی دستی

 بفرسـتد  حلقـه  حلقـه  را دود و بگیرد عمیقی زد،کام آتش که را سیگار بود قرار

 جلو چندقدم .چرخاندمی را داستانم توی مرد نگاه اتوبوس ترمز صدای .بیرون

 فار ،مچ روی گذاشته را طلا ساعت که وقتی از شاید .شودنمی سوار .رودمی

 را ربعه یک مسیر و برود طرو نآ و طرو این واحد خط با نباید دیگر که کرده
 . افتدمی راه و کندمی ترتری بگذراند. اتوبوس ساعته نیم

 ساعت و شدمی پیدا خواری حرام مال دزدی، اتوبوس آن توی شاید ندارد عیبی

 او باشد، هرچه .نداختامی جبروتش و جلال از را مرد آقای و رفتمی کِش را

 مرد آقای فهمیدندمی همه که نداشت را آن اگر .طلا ساعت یک همان و بود

 آدم رقـم  همه جلوی ساعت به دم شده مجبور که است ساده پادوی یک فقط

 خـوب  رو نش که انگار و زندمی چراغ چندبار تاکسی .مردم ماشین زیر برود،

                                                           
5
 جایزه داستان کوتاه سیمرغ دوره ، چهارمینتقدیر شایسته   : 
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-مـی  چک را ساعت و رودمی جلو قدم یک مرد. ایستدمی صدا و پرسر نسوزد

 .کند

-مـی  را انـار  و سیب های کیسه طوری روبرویش زن بالا آوردمی که را سرا

 مطمئن که زن .شود خورد ترق استخوانش خواهدمی لحظه هر انگار که کشد

 جا هاپلاستیک کنار را نحیفش تن، کرده تصاحب را ماشین توی جای شودمی

 .کندمی حرکت ماشین و دهدمی

 دیدم که را چروکش هایدست اما باشد داستانم توی زن این نبود قرار راستش

 آقای که طور آن گذشته آن از .نانم سوارا و نگیرم تاکسی برایش نیامد دلم

 خواهدنمی دلش  دیگر که باشد شده فاری ترسممی کند،می نگاه بر و بر مرد
 مـرد  آقای بزند. جیب هب ازایش در خوبی پول تا فروشی ساعت ببرد را ساعت

 هـم  سـاعت  این .ایگرفته وجدان عذاب که شده مرگت چه تو دانندنمی همه

 گردن و تاس یکله آن با خشک ناخن پیرمرد آن ماشین زیر بود افتاده خودا

کـرده از   آویـزان  خـودا  از کـه  زیمبـویی  زلم همه نآ وجود با که ااشتری
 .گذردنمی هم پولش باقی بیست و پنج تومان

 .ایسـتد مـی  و دهـد مـی  صـدا  جیرینگـی  زندمی که را آخر چرخ میز روی ساه
 فـرت  فرت صدای با کندمی جابجا مادر که هاییپلاستیک خش خش صدای

 سـفیدی  و افتـاده  چـین  هـاا لـب  گوشـه  الان حتما شود.می قاطی کردنش

 دست پشت با تند تند دارد کرده گریه نفهمم ایناه برای و شده قرمز چشمش

 دیشـب کـه   لابد. شودمی بلند هقش هر صدای. کشدمی بالا را دما ش آب

 تا بریزد  نارده کوفتیش را پیدا هایآبای و خانه رسیده تا عوضی نآ باز نبودم

 را هـا دنـدان  اا.زدهرفتههرز های افتاده به جان مادر و با دست توی حلقش،

 گریه .گذارممی میز ویر را خودکار .شده مچاله دستم زیر کا ذ. دهممی فشار

 .دارممی بر را خودکار و شلوار روی مالممی هادست کف .شودمی قطع مادر

 پشـت  عـرق  هـای  قطره زبان با .کندمی ذق ذق پاهایش کف و کرده دم هوا

 تـوی  اندازدمی و کندباز می را ساعت .سوزدمی مچش  دور .گیردمی را لبش
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 چند و کندمی طی را ایستگاه هایمیله ینب مسیر بار چند خوران تلوتلو و جیب

 نقطه .کندمی ریزتر را هایشچشم .گیردمی آرام نیمات روی ترطرو نآ قدم

 بارها خودا سال و سن هم مردی گیردمی که حجم و آیدمی نزدیاتر سیاهی

 بارها و ایستدمی لحظه چند رسدمی که روبرویش مسجد به زده. موتور پشت را

 گاز بیشتر موتوری. کندمی پتی پت کرده خفه انگار که اگزوز. ندکمی خالی را

 افتـد می دمر و فرستدمی بیرون را سنگینش نفس مرد. شودمی دور و دهدمی

 .نیمات روی

 .شـوم مـی  بلنـد  میـز  پشـت  از و کـنم می ول کاهی کا ذهای روی را خودکار

 در. دما م به خوردمی دارچین بوی. گذارممی باز نیمه در لای را هایم انگشت

 یای همیشه مثس .مانده در جلو چای سینی با مادر .زنممی شود. لبخندمی باز

. خـورد مـی  تاـان  تاـان  مـدام  که گذاشته سینی توی را سرخ هایسیب آن از

 زیـر  لرزشـی  .دسـتم  بـه  خـورد می چروکیدا هایانگشت .گیرممی را سینی

 .شودمی جمع پوستم

 ـ: »گـذارم می ااپیشانی روی را دستم و «ناخوشی؟ یخی؟ انقده چرا»  یمزچی

 «سرماست مال .نیس

 خواهـد مـی  وقـت  هر. کندمی را ااناخن یگوشه و پایین اندازدمی را سرا

 .گیرممی دست پشت با را امپیشانی روی عرق .شودمی طورهمین بگوید دروغ

 ببرمت بپوا. نیس خوا حالت !سرده خیالت به تو اونوقت، پختم گرمااز من»

 « .درمونگاه

 روی افتدمی نگاهم. دستش دهممی و کشممی گردنش دور را ضخیم روسری

 زخـم  کـرده،  خاموا دستش روی پدر که سیگارهایی .ااقلمی هایانگشت

 .کنممی نگاه را دیوار روی ساعت چشم گوشه با. گذاشته عمری

 «شده؟ بحثت بابا با باز»
 . دهدمی تاان را سرا و زندنمی حرفی .زنممی ذل صورتش توی و

 «شدمی پیداا بایستی کجاس؟تاحالا الان»
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 ـ بـاز  را خشـاش  یهـا لب بیند،یم که را نگاهم -نمـی  راسـتیتش  » :کنـد یم

 :نفهمـم  را صدایش لرزا تا دهدمی قورت را دهانش آب....« انگاری....دونم

 تـا  بمـونن  باهاس. کیه نیس معلوم .دزدیدن کارا صاب از یچیز یه انگار»

 « .شه روشن تالیف
 ـ سـیب  به یگاز .دهمیم هس میز روی را یچا یسین  از را خودکـار  و زنـم یم

 از بر جیب و گدا و آدم یکل و لمیده جا همان هنوز مرد .دارمیم بر کا ذ یرو

 سـیگار  ی دهنـه  و گیـرد  یم کامی رده.ان انمنگ یحت او و اندشده رد کنارا

 ـ دمـا ش  سـوراخ  از و دهدیم قورت را دود .شود یم سرخ  .بیـرون  فرسـتد یم

 ترطرو آن یکم و شودیم بلند یصندل یرو از. کند یم ترمز جلویش یتاکس

 بیندمی چه ماشین یآیینه به آویزان آیه توی دانمینم .کندیم باز را ماشین در

 را سـرا  پشـت  سـنگین  نگـاه  .خیابـان  طرو آن رودمی و کوبدمی را در که

فهمـم،  ینم درست دلش، یتو یا لب زیر و افتدیم راه یستاک .کندیم احساس
-هبچ و زن واسه حلال نون دنبال اگه تو» که کندیم مرد نثار آبدار فحش چند

 .« هستم که من ،یتنیس تا

 ـ لمـس  را ساعت و برد می جیبش یتو را دستش مرد تر پایین یکم  .کنـد یم
 و ایسـتاده  بالا آن مرد ،بعد یدقیقه چند و کندیم ترمز  پایش یجلو اتوبوس

 .کندیم یط را یماانیا تا صبح روز هر مسیر

 یجلـو  اتوبـوس . زنـم یم خط را آخر یکلمه چند و دارمی م بر را خودکار .اَه
 ـ تاـان  دست خیابان طرو آن یتاکس یبرا مرد. کندیم ترمز پایش  .دهـد یم

-یم سوار مرد .اندازدیم ینگاه آینه یتو از اتوبوس راننده .شودیم رد تاکسی
 . گذراندمی را یماانیا تا روز هر مسیر و شود

 یجمله چند یرو .میز یرو کوبمیم را مشتم. گزمیم را لبم پشت…پدر بر ای

 ـ ترمز مرد یآقا پای یجلو اتوبوس و کشمیم خط آخر  بـه  ینگـاه  .کنـد یم

 ـ بـر  را امپلوخـوری  یهالباس در پشت یجالباس از .اندازم یم ساعت  .دارمیم
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 کجـا : »زندیم داد سرم پشت از مادر .در سمت دومیم ،پوشم یم که را شلوار

 «شرجی؟ این تو
 .« دارم کار: »بندممی را امکتانی بند و «یجای رم می دارم»

 کشـم مـی  را پنجره .کندمی ترمز جلویم تاکسی مانممی منتظر که دقیقه چند

 را پیراهنم بالای یتا دکمه دو .زندمی همه ب را حالم ماشین توی بوی .پایین

-مـی  نگه ماشین و گویممی« آقایی دست قربون» بعد دقیقه چند .کنممی باز

 .شود سوار تا رودمی جلو قدم یک مرد آقای. شوممی پیاده .دارد

: فتـد امـی  راه اتوبـوس  دارم نگهـش  دیگـر  دقیقـه  یک اگر دانممی.« آقا هی»
 نـوک  کـرده  پف هایچشم با مرد« ناردم؟ زیارت جایی رو شما من جسارتا»

 را هـایش شـانه  رسدمی که امریخته همه ب موهای به و کندمی رد را هاکفش

 .اندازدمی بالا

 نـدادم  لحنی هایشجمله به اول از .است خودم تقصیر« گرفته؟ لالمونی چرا»

 صدای نیستم مجبور دیگر است بهتر طور این. بدهد را جوابم باشد بلد الان که

 پتـی  پـت  اتوبـوس  .کنم تحمس کردمی خالی مادر سرِ روز هر که را ااهنار

 دقیقـا  نیسـتم  مطمئن.  مگیرمی را دستش زنممی لبخند. فتدامی راه و کندمی

 اعصـابم  .نیسـت . کـنم  پیدا را مسجد تا چرخانممی چشم. خیابانم دست کدام

-مـی . امگذاشـته  وقـت  برایش زیادی ،ندارم توضیح یحوصله. شودمی مگسی

 کند.می نگاهم چشمی زیر تِلِپَد،می که نیمات روی .خیابان طرو نآ کِشَمَش
 ساعت و بردمی جیب توی را دست. کند لمس را ساعت خواهدمی که دانممی

 و آورممـی  در پیـراهنم  بـالای  جیـب  از را پاکـت  .کشدمی بالا نیمه تا را طلا

 عمیقـی  کام .زنممی تشآ را سیگارم .بیرون کشدمی نخ یک .کنممی تعارو

 .گذارممی ااشانه روی را دستم. بیرون فرستممی حلقهحلقه را دود و گیرممی

 .کندمی ترمز تاکسی

 ....« پاشو .بابا بریم پاشو»
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 هاآواز شغال

 6کیان درجزی
 

 «ط _ ع»برای: 
رم خواست آذر را خفه کند، بـالای س ـ های صبح آن شبی که ناصر می نزدیای

سرخ شـدی و گفتـی   « خوای؟چی می»آنقدر راه رفتی که بیدار شدم. پرسیدم: 
ترســیدی و نگاهــت پــر از التمــاس بــود. رختخوابـت خــیس شــده. از آذر مــی 

بـام،  بـرم روی پشـت  خواباندمت توی رختخواب خودم و تا نگفتم تشات را می
م. ناصر به هات را نبستی. بلند شدم و از لای در اتاق سر و گوشی آب دادچشم

قالی کش آمده بود. اول شام خوابیده بود وسط هال و آب دهانش تا روی گس
بـردم  گشتم تشات را یک راست میمیکردم و بعد برباید در خروجی را باز می

بالا. دست به کار شدم. پاورچین پاورچین از اتاق زدم بیرون و حواسم بود کـف  
ود. دیشب ناصر آنقدر محام کوبیده های میوه خوری نرپاهام روی شیشه خرده

بودا به دیوار که خانه شده بود مثس میدان مین. با احتیـاط چنـد قـدم دیگـر     
بار، از در نیمه باز اتاق چشمم به آذر افتاد. دراز به دراز افتاده بود  برداشتم و این

اا را بغس کرده بود. در خروجـی را  نفره و با سماجت تنهایی روی آن تخت دو
ردم. یک جفت دمپایی از روی جاکفشی برداشتم و با خیال راحت برگشتم باز ک

توی اتاقمان. خم شدم و تشات را تا کردم. یک دریا شاشیده بـودی رویـش و   

                                                           
6
  جایزه داستان کوتاه سیمرغ دوره شایسته تقدیر، چهارمین  : 
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ام. وزنش چند برابر شده بود. شالم را برداشـتم و کشـیدم روی موهـای آشـفته    
تیز بود که دوباره خم شدم و هرجور بود بلندا کردم. بوی شاشت آنقدر تند و 

وجـدان از  سوزاند. نفسم را حبس کردم و آوردمش توی راه رو. بیدما م را می
رفت. زور زدم و با لجاجـت کشـیدمش بـالا. یاـی     رفت که نمیها بالا نمیپله

یای تا بالاخره فاتح شدم. انگار سر بزنگاه مچـش را گرفتـه بـودم کـه آنقـدر      
نگـاهش کـردم. آرام اولـین    کشـید.  شرمنده از پشت کوهای کاشمر سرک می

گفت: ام و یاد حرو عزیز افتادم که میی طلایی رنگش افتاد روی پیشانیهاله
چقـدر بـاور   « شـی ننـه.  اگه اولین نور صبح نیشابور روتو ببینه خوشبخت می» 

اگه خوشبخت بشی برام ماشین  »شوم. پرسیدی: کرده بودم که خوشبخت می
گفتی: « خرم برات خره.ماشین واقعی می»م: خندیدم و گفت« خری؟کنترلی می

توانستی با یک ماشین کنترلی تو می« خوام.خوام. من ماشین کنترلی مینمی» 
توانستم خوشبختت کنم. فار کردم مگر آدم چند بار خوشبخت شوی و من نمی

تـو دعـا   » تواند با یک ماشین کنترلی خوشبخت شود. گفتم: اا میدر زندگی
و تو آن شب آنقـدر  « خرم.بشم هرچی دلت بخواد برات می کن من خوشبخت

  …هادعا کردی تا خواب بیاید و تو را با خودا ببرد به شهر ماشین کنترلی
دارم. میشوم و سیگارم را که هنوز کامس خاکستر نشده از روی زمین بر خم می

ننـده  تپانم توی گوشـم. خوا هایم را میزنم و دوباره هندزفریپکُ محامی می
پیچم توی خیابان اصلی و به میـدان  می...« هی هی سیرا مائسترا»زند: داد می

دهد. دوباره مانم. جواب نمیگیرم و منتظر میاا را می رسم. شمارهها می گس
زن « شاشـیدم تـو دهنـت پدرسـگ...    »زنـم:  کند. داد میگیرم خاموا میمی

رود کـه انگـار   ش توی هم میهای شود جوری اخممیانسالی که از کنارم رد می
-گفتم توی دهن او... و یک دفعه دلم به حال آن نخس کوچک وسـط میـدان   

ها دورا را پلاستیک کشیدند کـه سـرما   سوزد. زمستان قبس مثس مومیاییمی
های نخورد. اما یخ زد و خشک شد. صاحب پیتزا فروشی دور میدان دارد کرکره

کـنم. یـاد شـب    نگاه می مغازه های خالییدهد. به صندلاا را پایین میمغازه
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-مـی « سایه.»گویم: اختیار میافتم که باهم رفته بودیم مشهد و بیتولدت می

توی دلم « تبسم.»گویی: خندی و باز میمی« لاله.»گویم: می« تبسم»گویی: 
-کردم. مـی ات را پاره نمیگویم کاا وقتی تِلَم را شاستی فرهاد مجیدیمی

-خندیدی و چنگالت از دستت مـی می« یاد.تو هم فرهاد بیشتر میبه »گویم: 

« گـم یاـی دیگـه بـرات...    خیال الان میبی» گویم: شوی. میافتد. سرخ می
ولش کن دیگه همه فهمیدن مـا پیتـزا خـور    »گویی: خارانی و میسرت را می

 داری و شروعاندازی روی میز. یک تاه با دست بر میکاردت را می« نیستیم.
 کنی به خوردن.  می
 
شـوم. بـه همـان رگ باریـک     نشینم روی زمین و به کف دستهام خیره میمی

-کنم که چقدر دوستش داشتم. به همان صدای عصبی دو رگهگردنت فار می

کـنم.  کردی. به آن آجی گفتنت فار میدارت که گاهی برایم خرج میی خنده
حالا کجایی؟ تا حالا بایـد   گفت دوستم داری.به همان آخرهای نگاهت که می

-های زرد آخر من را میکرده باشی... بوی عود و این لامپشاهرود را هم رد 

کنـد.  کند. به من نگاه نمـی های توی باغ وحش بیتابی میکشد. آذر مثس کفتار
ریـزد.  هم مـی ه کشد و همه جا را بدامن سیاهش را روی کف کثافت خانه می

م را بـر  ارقصاند. گوشیفه را روی دیوار اتاقمان میباد کولر، فرهاد مجیدیِ نص
هشت و »خوانم: اا ساعت را میهای روی صفحهدارم و از لابه لای تَرکمی

آذر  «چهس و پنج دقیقه و بیست ثانیه، بیست و یک ثانیه، بیسـت و دو ثانیـه...  
 پرسد: ایستد و میکه صبرا سر آمده توی قاب در اتاق می

    «کردی باز؟ پایپمو تو قایم»
زنم سرتو بگیر وقتی دارم باهات حرو می»دهم: سری به نشانه نفی تاان می

-های زردا زل مـی آورم بالا و توی چشمسرم را می «بالا درست جواب بده.

پـس  »خواهم ترک کنـد:  دوست دارد فار کند هنوز هم می« گفتم نه! » زنم: 
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ف دستم مثـس فانفـار مشـهد    زخم سیاه ک« کدوم گوری رفته تو یه وجب جا؟!
 «با توام؟»چرخد: می

 «دونم بیبین نیافتاده زیر تختت دوباره...چه می»
زنـد.  های گشادا به من زل میایستد و با قرنیهچند لحظه به همان حال می

شود کنم. کلافه میخواهد یادا بیاید من کی هستم و آنجا چاار میانگار می
 کنم من کی هستم؟ به سمت اتاقش. فار می رودگیرد. میو لبش را گاز می

هـات بـرق   گذارم جلویت. چشـم کشم بیرون و میکادویت را از توی کیفم می
را کـه پشـت    19ی کنـی. شـماره  داری و تند تند بـازا مـی  زند. برا میمی

مثـس سـن   »گـویم:  شـود. مـی  کنی نیشت تا بنا گوا باز مـی پیراهن پیدا می
-اند. از پیتزا فروشی میو انگار دنیا را به نامت زدهخندی و تو باز می« خودت.

را  19ی آوری و شـماره افتیم به طرو فانفار. طاقت نمـی زنیم بیرون و راه می
-پوشی. ناصر محام میشرتت میی پارک ملت روی تیهمانجا توی محوطه

د آیخورد میمیام سُر ای اشک از روی گونهخواباند توی گوشم. بی اراده قطره
نفسـش بـوی   « تـو هـم مثـس مـادرت هـر...     » شود: روی لبم. دهانم شور می

ای بینم که با صدای خفهدهد. عزیز را روی تخت بیمارستان میبیمارستان می
هـام  دوباره به کف دسـت « منو دریابین...منو دریابین...منو...» کند: التماس می
های آبی کلفـت  همان رگبینم. با های عزیز را میشوم و اینبار دستخیره می

خوردند و میان ساعدهاا محـو  که مثس ترن هوایی پارک ملت پیچ و تاب می
-هـام را مـی  گیرم و چشمهای کوچات را میرویم. بازوشدند. آرام بالا میمی

ــی  ــو نم ــدم. ت ــی بن ــتقبالش م ــه اس ــی. ب ــیترس ــوس م ــماری روی و معا ش
کشـم.  هام جیغ مـی مام مویرگشویم. با تسه...دو...یک... و ناگهان سرازیر می

 چسبم که باد نبرد... شال سیاهم را سفت می
 « خودتو الای نزن به خواب. پاشو جمع کن نه و نیم شد.»

دانـم دسـت   شود. آذر مثس اجس معلر ایستاده بالای سرم و میهام باز میپلک
 دارم: ام را از کنار در بر میشوم و کولهبردار نیست. بلند می
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تپانم دارم و میده تومن را بر می« ن برات گذاشتم رو جا کفشی وردار.ده توم»
 ام.   توی جیب جلوی کوله

 « زبونتو موا خورده؟»
کنم. طلب کارانه ایستاده و منتظر است گردم و نگاهش میی در برمیاز دهانه

زند و آنقدر خط لبش را پـایین آورده کـه بـه    هاا دو دو میتشار کنم. چشم
گیرد تا لب پایینش را گاز می و «ها چیه؟ خوشگس ندیدی؟»رسد: ا میچانه ا

 اا باز شود. چین پیشانی
 

ها را روی درخت کاج بالای دیروز ناصر را توی کفن تصور کردم. ازدحام کلاغ
هـا نشسـته بـودم.    دیدمش. انگار پیش کـلاغ قبرا تصور کردم. از آن بالا می

اج. از آن بالا کوچک بود. نحیف. توی قبر های زرد کروی یای از همان شاخه
خوابانده بودمش و سر طاسش را از کفن بیرون آورده بودم. تازه داشتم از دیدن 

هـاا را بـاز کـرد.    ی من چشـم اردهبردم که یادفعه بیرنگ گچش لذت می
ترسیدم و سرم را چند بار تاان دادم. محو شد. آن شب وقتی دستم را کشید و 

ن ساعت درست یازده و پنج دقیقه بود. کوچه خلوت بود. تاریک. پرتم کرد بیرو
-عنتر از سر ظهر دارم مـی »: ی امیر را گرفتمقفس گوشی را باز کردم و شماره

 «گیرمت معلومه کدوم گوری هستی؟
 « فحش نده بابا گیر بودم به جان الناز...»
 «یچ...گم میره تو پجان عمت... تو جا داری؟ فقط امشب؟ به هر کی می»
 «خوای؟واسه کی می»
 «                      خودم بابا.»
 «                چته باز؟»
 « داری یا نداری؟»
 «  ها...باغ دیگه. فقط در و پیار درست حسابی نداره»
 «   اشاال نداره. کجایی الان؟»
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 «      کافه برادوی...»
 «خیله خب. باا اومدم.»
 م. حوصله ندارم دو ساعت توضیح بـدم بهـش تـو کـی    انه. نیا اینجا. با کسی»

 «         هستی و اینا. رسیدی میدون زنگ بزن باهم بریم کلیدو بهت بدم.
افتد که پشـت  کنم من کی هستم؟ و چشمم به دو پسر رنگ پریده میفار می

ی سیاه و هااند. پشت شمشادها و دو پسر رنگ پریده. هالهشمشادها خپُ کرده
اگه یک بـار دیگـه   »های من. سانی گفت: های مرده و قدم. کوچهفندک اتمی

 «یارم.لبت بخوره به این کثافت دیگه اسمتو نمی
 «کشه به چپ...گه خوردم. بگیر منو جان مادرت پاهام هی می»
 «       نترس گرفتمت احمر.»

آیـد بـه   آسا دارد میبعد سرم را آوردم بالا و دیدم از سر شهرک یک موج  ول
و اسـمش را یـادم    «یـاد. داره چیز مـی »رو ما. رو کردم به سانی و داد زدم: ط

از همونـا  »خندید. دوباره زور زدم و گفـتم:  آمد. سانی کلافه بود و نیلو مینمی
 «       که آدم میوفته توا.

طرو خیابـان داشـتیم    دود. من و سانی آنسمانه را دیدم که دارد به طرفم می
 «       سومالی... داره سومالی میاد!»: ن و سانی...گفتمخوردیم. مبستنی می

بُـرد. سـانی دو بـار    ام را آب جـوب مـی  سمانه خندید. نیلو دهن نداشت. کتانی
آوردم. ی سـانی بـالا مـی   محام خواباند توی گوشم. توی توالت فرنگیِ خانـه 

هایم ریکردی... هندزفداد. تو گریه میناصر گردن آذر را گرفته بود و فشار می
زند: هی هی شوم. خواننده داد میتپانم توی گوشم و از کنار پسرها رد میرا می

سـیرا مائسـترا کـی    »پرسیدم:  «عاشقشم...» سیرا مائسترای تنها... نیلو گفت: 
کوهـه خـره کسـی نیسـت... اولـین جنـگ       »سانی خندید وگفت: « بوده مگه؟

سمانه دود قلیـان را  « چگوارا تو کوبا تو کوهای سیرا مائسترا بوده و این حرفا...
برو »نیلو گفت:  «یاسرم یام شبیه چگواراس... نیست؟»از دما ش بیرون داد: 

 «       ندازی وسط...بابا توهم هرچی میشه یاسرو می
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 «چُس ننه...به تو چه. کی از تو نظر خواست »
رسـید. دوبـاره   و اگر سانی سرشان داد نزده بود کار به گیس و گیس کشی می

توی هندزفری هام داد زد: هی هی سیرا مائسترا... و من احساس کردم چقـدر  
ام. از وقتی سانی لغزا کرد و توی کمپ مشهد رگش را زد. از وقتی تنها شده

کارمند بانک چهس ساله. از وقتی  سمانه را به زور عروسش کردند و دادند به آن
مـن   ارادهرفتم. پاهام بیچرخاندند. من راه مینیلو را توی شهر دست به دست 

گشتیم توی اتوبـوس  رفتند. از مشهد که بر میها و راه میبردند زیر سایهرا می
هـای  بارید. قطرهام. آن شب باران میخوابت برد و سرت را تایه دادی به شانه

-خورد و تصویر تو در انعااسش انگار گریه کرده بود. مـی ه شیشه میریزا ب

دشت. هنوز هم نیشـابور را دوسـت داشـتی.    خواهد بروی پاکدانستم دلت نمی
 «دی ببرن؟تو میهاصلا اینا کین که داری بچ»گفتم: 

 «دوستمه. آدمای خوبین.» 
 ...«این چجور دوستیه که من یک بارم »

 « گیره...اونجا وایمیسته یه کاری یاد می میره» حرفم را بُرید:
 «بفرستش همینجا بره کار یاد بگیره»
 «اینجا کار نیست...»
کنم. نیمه وقتم باشه که بعد از گردم براا پیدا میگه نیست؟! من میکی می»

 «  مدرسه بر...
 «دی یا اون بابای الدنگت.گه زیادی نخور. تو خرجشو می»
 «              دم.میکنم دم. کار میمن می»
 «خواد خرج اونو بدی.تو از من پول نگیر نمی»

زنی. کنی توی پایپت و زیرا فندک میی عزیز را هر روز میتو هم پول خانه
کنم دارم. فار میاا نگه میزنم و کف دستم را ده ثانیه روی شعلهفندک می

تـوی فرعـی    پـیچم کنم این من نیستم. میاین کف دست من نیست. فار می
ی آذر دهم. مثس سوسک های توالت خانـه ها ادامه می مگینی و از کنار دیوار
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زنند بیرون. توالت آذر. فـرا آذر.  که وقتی چراغ خاموا است از توی چاه می
دوم توی کوچـه.  ات را نبردی! پا برهنه می 19آینه ی آذر... پیراهن شماره ی 

 کنم... پیدایت نمی
 

کنـه. فـک   انداخته به جون من، خودا داره عشر حال مـی تو رو »آذر گفت: 
 « ری اونجا.کنی میورده... فردا جمع میآکرده خر گیر 

 «رم هر وقت بگی میام...ببخشید.  لط کردم. هر وقت بگی می»
 «کنه.گم احمر. نری اون زنیاه هرزه باباتو لخت میواسه خودت دارم می»
 .«تونمرم. من نمیبه من چه. من نمی»
 «ری.شی میبه من ربطی نداره. فردا گم می»

اندازی توی کوچه و پیش خودت فار کردی بـه رگ  تهدیدا کردی ما را می
خورد. اول علی حالا هم من. رفتی تـوی اتاقـت و در را محاـم     یرتش بر می

ای... تو هـم مثـس مـادرت هـرزه    »خواباند توی گوشم: بستی. ناصر محام می
 «ی منی؟ برو بهش بگو خر خودتی...تو بچهاصلا از کجا معلوم 

بیـنم کـه موهـای    دهد. پشت سـرا زنـی را مـی   دهانش بوی بیمارستان می
-کند. احتمالا میاا و از لای در اتاق نگاهم میاا ریخته روی شانهطلایی

کنم من واقعا کی هستم؟ و دوبـاره  بیاورد من کی هستم. فار میخواهد سر در
شوم. دستم را کشید و پـرتم  وی روی کف دستم خیره میبه آن زخم سیاه بد ب

زند: هی هی سـیرا مائسـترا... نـور قرمـزا     کرد بیرون. توی هندزفری داد می
ایستم و با سیگار کشد. میشنوم که پشت سرم آژیر میافتد روی دیوار و میمی

ی  مگـین  روم به طرفش. پشت فرمان یک سرباز خوا قیافهتوی دستم می
اندازد. سـر  ر میاا من را به یاد ناصآن یای که درجه دار است، قیافهنشسته. 

کنـی تـو   این وقت شـب چیاـار مـی   »پشت. ته ریش قرمز: طاس. ابروهای پر
 «خیابون؟

 «رم خونمون.دارم می»
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 «          خونتون کجاست؟»
 «پشت شهرک. نزدیک کال.»
 «کشی؟دونن سیگار میننه بابات می»
 «جرمه مگه؟»
 « اری تو کولت؟چی د»
 « هیچی لوازم شخصی...»
 «بده ببینم. اونم بنداز.»

آورم. چـراغ روی سـقف   ام را در مـی کنم روی زمین و کولهسیگارم را پرت می
کند بـه گشـتن.   کشد و شروع میکند. کوله را از دستم میماشین را روشن می

الای برایش کنم و شزند. اخم میاندازد و چشمای میسرباز نگاهی به من می
 ـش و دارد بادقـت بـو    آورم. همزاد ناصر پاکت سیگارم را گرفته جلو دمادرمی
گوید پسر جوانی شود. مردی توی بیسیم میا بلند میاکشد. صدای بیسیممی

دهد بیرون. اند. عَهی از ته گلو میاز روی پس عابر شهرک پریده یا پرتش کرده
ام را بر گویم. کولهآورم مییچم مو در میها که وقتی از توی ساندواز همان عه

 روند.    گردانند و میمی
 

 دارم.میشوم و سیگارم را که هنوز کامس خاکستر نشده از روی زمین بر خم می
زند صاحب پیتزا فروشی که مردی تقریبا شصت ساله است دو تا قفس گنده می

شـود  ارا که تمام مـی کند. کاا و چند بار زیر چشمی نگاهم میبه در مغازه
آید به طرفم. یک گوله عـرق از  کند و سلانه سلانه میکمی این پا و آن پا می

اا و با صـدای خـش دارا   خورد روی پیشانیزیر موهای کم پشتش سُر می
زنـم  اگه جا نداری برو تو کوچه بقلی وایسا میرم با ماشـین دور مـی  »گوید: می

 «میام دنبالت... 
خـواهم یاـی از   افتند. میهام به رعشه میکف پایم و دست ریزددلم هُری می

های خواهر و مادر را خوب روی صورتش بالا بیاورم که صدای امیـر  آن فحش
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ماسـد.  ام میگردم و فحشم ته حنجرهبرمی «الناز.»  شنوم:را از پشت سرم می
واقـع  کثافت اینجور م» شوم: افتم و از پیرمرد دور میبه طرو ماشینش راه می

 «شه...گن گوشیم داره خاموا میدن مییه اس ام اس می
آخه بعد از این که باهم حرو زدیم یه اتفاقی واسه یای از دوستام افتاد کـه  » 

زدم. وقتی از کافه اومـدم بیـرون فهمیـدم    همش داشتم با اینور اونور حرو می
 «گوشیم خاموا شده.

 « چی شده بود مگه؟»
 «ختی؟شناتو یاسر سیادتو می»
 « نه فک نانم.»
 «گم...بابا یاسرِ سمانه رو می»
 «شناسم چطور؟آها یاسر چگوارا... آره می»
 «ساعت پیش از رو پس شهرک پریده پایین مُر... دو»

 19پیچد. پیراهن شـماره  های پشت در، توی ماعب کاهگلیِ باغ میآواز شغال
شوم وی زمین. دراز میکنم رکشم بیرون و پهنش میام میات را از توی کوله

بینم بین پس شهرک و تـه  زنم. میکنارا و از قاب پنجره به قرص ماه زل می
-کنم من کی هستم؟ و باز صدای تـو را مـی  ام. فار میهات معلر ماندهچشم

 « تبسم.»گویی: خندی و میشنوم که می
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 سرتاج رز برای شاه بی

 ۱سولماز اسعدی
 

۱ 
های ریز صـورتی دارد  که گسرا م و آن لباس مخمس سبز بینم کوچاخواب می

می. عروس دانم با زن اولش یا دومی یا سوام. عروسی دایی است. نمیپوشیده
گردد تا صورتش را ببینم. دایی خوشـحال اسـت و   پشتش به من است. بر نمی

ه بود، ترها اقدس روی خودا گذاشتانم و اگنس. این اسمی است که پیشمام
های پـف دار و چـین   چرخم و انگشتم را روی لبهگم. من دور کیک میمادربزر

شود. من  رق سفید و صورتی به دستم مالیده می یهکشم. خامخورده اا می
 «قسمت کنید، همه بخورن.» گوید:لیسمش. اگنس میدر لذت می

نند تاه تاه کردنش. کآورند سمت کیک. شروع میها هجوم میناگهان مهمان
ای نوچ و دهان شود. من با دست هرسد، فشار جمعیت بیشتر میقو میوقتی چا

فهمم دست هام پـر  آیم، میکنم اما به خودم که میان میشپر از شیرینی نگاه
هـا بـا   دهد. مهمانازه. دهانم طعم زنگ آهن و نمک میخون ت ؛است از خون

ول ساعت و شیده. اچاقو افتاده اند روی آدمی که وسط مجلس روی میز دراز ک
آورند. یای بـا چـاقو   هاا را از پاا در میند، بعد کفشدزدکیف پولش را می

                                                           
7
 جایزه داستان کوتاه سیمرغ دوره شایسته تقدیر، چهارمین   : 
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-کند که یای دو تا از دکمـه برد. یای پیراهنش را جوری میمربندا را میک

ها و ها، عموها، دخترخالهود لا به لای جمعیت. هرلحظه خالهشهاا پرت می
هـا  شود و مهماندست به دست میرسند. چاقو های بیشتری از راه میزادهعمه

 «ایم.ایم، گرسنهما گرسنه» زنند:یک صدا فریاد می
تـون.  نوا جون» گوید:مالد و میهاا را به هم میی دستاگنس با خوشحال

ط مجلـس دراز  و آن مـردی کـه وس ـ  « کم نخوریدا. باش خاله. باش عزیزم.
ای پوست رانش را برد. یهاا را میزند. یای انگشتکشیده است، حرفی نمی

دهد. تا این که شوهر اعظم که قد بلند گرداند. یای پهلوا را شااو میبر می
کننـد.  رسـد. جمیعـت راه بـاز مـی    هیالی، با ساطوری در دست سر می است و

میزی که مـرد روی   کند. کنارجرق! دارد ساطور براقش را تیز میجرق، جرق، 
-برد. بالا، بالاتر، تا سقف. تاب مـی می ایستد. ساطور را به هواآن خوابیده، می

پرد تو بغـس عـروس. عـروس    شود و میآورد. سر مرد قطع میدهد و فرود می
خـواد  کی اینو می» کند:چرخاند و این دست آن دست میخندد و سر را میمی

 «هان؟
 «خوایم. ما.ما می» کشند:ها جیغ میمهمان

م بخـت. دخترهـا   های ددختردهد وسط جمعیت مشتاق عروس سر را پرت می
به ها پرند. مهماند و پسرها برای تصاحبش به هوا میکننسر را پاس کاری می

ن کـه  کشـند؛ تـا آ  گیرند و از دست هم مـی زنند. موهای سر را میهم تنه می
زند و بالا ی لهیده را بر سر چاقو میافتد. او کلهدوباره به دست شوهر اعظم می

هاشـان را  گیرد. دسـت شان اوج میآیند و هلهلهجان میبرد. جمعیت به هیمی
-ایستند و ورجه ورجه میکنند و برای گرفتنش روی نوک پاهاشان میدراز می

ای گوشت را که هنـوز گـرم اسـت و    بوسدم. تاهآید پیشم. میزنند. مامان می
-خورنـد. مـی  بخور. ببین همه می» گوید:چپاند تو دهانم و میکند میبخار می

 «خوای کوچولو بمونی شازده خانوم؟
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هام های لبکنم خون از گوشهی گوشت، در دهانم می تپد. حس میبافت زنده
های دست بافت تبریزی سـرخ  چاد. لباس عروس سرخ است و قالیپایین می

 آورم.ها سرخ است و من روی همه چیز بالا میی مهماناست و چهره

۲ 
ک شده است. سـاعت دیـواری ایسـتاده؛ امـا     شوم. دهانم خشبا گریه بیدار می

پنج صبح باشد چون هوا هنوز تاریک و روشن است و صـدای   یابایستی چهار 
کتری اقدس بلند نشده. همیشه صبح روزهای تشییع شعر فروغ توی سرم پیچ 

 /زمـان گذشـت.   /همیشه پیش از آن که فار کنی اتفاق می افتـد. » خورد:می
 .«چهار بار...  /نواخت. زمان گذشت و ساعت چهار بار

 کنم. تنها یادگار روزهای خوا گذشـته. دوباره به ساعت از کار افتاده نگاه می
دهـد. دیوارهـا از ده سـال    ی شصت مدرسه را مـی های دههاتاق بوی زمستان
ت دوم است. به یاد ها دسرنگ نخورده و اسباب اتاق و پرده پیش به این طرو
وچـک کـه   ای ککه من شاهزاده بـودم. شـاهزاده  انی افتم. زمعمارت سابر می

 « کیه؟» پرسید:رسید. اگنس میدستش به زور به زنگ در می
 «منم.»

های باز دا بود. دو طبقه، آجری، با پنجرهشد، خانه باغ پیدر زرد حیاط که باز می
های سرخ خورد. سمت راست، ردیف گسهای گلبهی که در باد تاان میو پرده

فنـدق،   ؛ی درختـان میـوه  ود. سمت چپ ردیف کرت کشی شدهو صورتی رز ب
خانه استخر بود و قفس مـرغ  انار، گردو، گوجه سبز، گیلاس، آلو و آلبالو. پشت 

بست. اگـنس مهمـان   ی حیاط میها. گاهی دایی سگی را هم گوشهو خروس
هـای دسـت بافـت ابریشـم و     ای اسـتیس و فـرا  هـای فیـروزه  خانه را با مبس

دار و ضـربی بـود و   ی چک پر کرده بود. طاق مهمان خانـه قـوس  هاکریستال
شـده   ها همیشه کوک بودند. دقیر، منظم، انگار ترتیبی دادهها... ساعتساعت

  ...ها بنوازند. دینگ دینگ دینگبود که با هربار ورود مهمان
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د و خوردن ـی پدر بزرگم، میشوهر اعظم و پسرا هرروز صبح صبحانه را خانه
های محلی را توی رو ن کردند. اگنس تخم مرغبا بانی به او کمک میبعد در 
ی خانگی را کنار ماست چایده و پنیر گوسفندی توی شاست. نان تازهزرد می

ها مهین، برد. آخر هفتهگذاشت و برای شوهر خواهرا و پسر او مییمجمعه م
فید رنگی آمد. شوهرا شورلت قدیمی سخواهر دیگر مادربزرگم، از مشهد می

رسـیدند  راند. این بود کـه وقتـی مـی   و از مشهد تا نیشابور لاکپشتی میداشت 
دیگر ظهر بود. خروس محلی توی آلو و پیاز و سس پرتقال خوب جا افتـاده و  

ی خواهرها پولـدارتر  آمد. از بقیهسرخ شده بود. شهین هم هر ماه از تهران می
خواندنـد و  اروپـا درس مـی   درهاا هتر بود. ماهواره داشت. بچکه نه اما مدرن

ها به افتخار آمدن شهین، ها و دخترخالهی خالهشد. همهشوهرا دوو سوار می
خواسـت جلـوی   شدند. پدربزرگم که مـی خان جمع می ی اگنس و منصورخانه

کله  ،هاا سنگ تمام بگذارد و اگنس را پیش خواهرهاا رو سفید کندباجناق
-. آشپز میندشدها بسته نمیآن قدر که در قندان ؛شاستقندها را درشت می

بریـد و آشـپز آن را   خرید. شوهر اعظم سر حیـوان را مـی  گرفت و گوسفند می
کرد. تا یای دو روز کـس فامیـس گوشـت و سـیرابی و دل و جگـر و      کباب می

 خوردند. ها هم دزدکی دنبلان میبعضی
کـنم کـه   ر نگـاهش مـی  اقدس بیدار شده و نمازا را خوانده اسـت. از لای د 

نشیند به دعا و تسبیح انداختن. دیگر کند. باز میشلان شلان کتری را آب می
نشـینم و دسـتم را   روم کنارا مـی ن کیلومترها فاصله گرفته. میاز اگنس بود

 اا.گذارم روی دست لک و پایمی
هنوز نخوابیده بیدار شـدی کـه! ببخشـید ایـن همـه راه از تهـران       » گوید:می
 «ندمتون این جا.کشو
 «پدربزرگم بود.» گویم:می
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اا روی صندلی افتاده. اگنس هـیچ وقـت عـادت    شال و مانتوی مشای کهنه
کرد و زد، آرایش میگشت. عطر میسیاه بپوشد. همیشه آلاگارسون می نداشت

 انداخت.روسری با طرح گس و میوه سر می
لـوی آینـه شـاهزاده    زدم و جپیچیدم. ماتیک مـی هاا را دورم میمن روسری
اا نبود. هر جمعه، من و مامـان و  شدم که هیچ کس لایر  لامیخانمی می

آمد. بابا از صبح خانه باغ پدربزرگ مهمان بودیم. خودا سر کار بود و ظهر می
دویدم سمت یای از کردم. میزدند، من نصفه و نیمه  ذام را ول میدر که می

 پرسـید: آمد و به رسم معهود مـی ربزرگ میشدم. پدها و پشت در قایم میاتاق
 کننـد، او اسـم  برخلاو دیگران که مـانی صـدام مـی    «پس ماندانا کجاست؟»

ماندانا! هـم اسـم   » گفت. هم او بود که اسمم را انتخاب کرده بود:کاملم را می
 « مادر کوروا کبیر!

پـدر   «ش؟شما دیر کردین، اومد مغازه دنبالتون. تو راه ندیدین» گفت:مامان می
وقتـی صـدای    «نه! ای بابا یعنی این همه راهو باید برگردم؟» گفت:بزرگ می

شنیدم، از شدت شوق و هیجـان حضـورا،   هاا را میخش خش خفیف قدم
 «ببینم این جا نیست؟» آمد تو اتاق:گرفت. میلرزم می

پریدم بغلش. زمستان و تابستان، تـنش گـرم   کشید جلو و من میبعد در را می
هاا همیشه جوری بود که انگار همین حالا چیز چربی و صورتش زبر. لب بود
ی خدا کشید. همیشها سوت میهاحرو زدن بعضی واژه هنگامرده باشد. خو

ذ و خـرت و پـرت و   هاا قلمبه بودند از کا پوشید و جیبپیراهن دو جیب می
را کـه بـاز    آورد خانه. بقچهپیچید و میهاا را تو بقچه میباتری ساعت. پول

ایـن  » گفت:داشت و میها را بر میی درشت هزار تومانیاگنس دسته ،کردمی
کرد. من هم که کنـار بسـاط بقچـه    و فرار می «مال منه منصورخان، ماله منه.

کـردم و  ها را جمع میها و پول خردساه ،چمپاتمه زده بودم، به تقلید از اگنس
 رفتم. در می



 / مصطفی بیان۵۱ 

نمـاز روی عاـس   رگم بود. این روزها شبیه مرد پیشآن روزها خدا شبیه پدربز
های چرک مُرد خاکستری که کـف دسـت   پنجاه تومانی است. همان اساناس

شد. پدربزرگ دور خانه دنبال اگـنس  ام در حین بازی فرار مچاله میعرق کرده
های ترشی کنار دبه ،رفت تو زیرزمیناا. مادربزرگ میدوید و من هم پیمی

های سرکه. پشت آب گرمان بزرگی کـه مثـس   و ن زرد و شیشههای رو پیت
کـرد. هروقـت مـن از    ها را توی جرز دیوار قایم مـی کشید و پولدیو تنوره می

نـرو جلـو!   » گفـت: شدم، اگنس میهای این زیر زمین ترسناک آویزان مینرده
 «ها!کشدت پایینشیطون می

شد و به جاا مـن را  ل او میخندید. دیگر بی خیابا فرار اگنس، پدر بزرگ می
 «خونی؟تو پدر سوخته درساتو خوب می» پرسید:کرد و میبغس می
 «بله پدربزرگ.» گفتم:من می

 «کدوم درسو از همه بیشتر دوست داری؟»
 «تاریخ پدر بزرگ.»
 «مندی؟به کدوم سلسله علاقه»
 «هخامنشیان پدربزرگ.»
 «کدوم پادشاه رو بیشتر دوست داری؟»
 «دربزرگ.کوروا پ»

آورد و از تو جیبش شالاتی در می ،هام درست استی جوابدید همهوقتی می
هـا تـوی   رسـیدند. هندوانـه  ها دسته دسته سـر مـی  داد بهم. بعد باز مهمانمی

رسید. دایی برای بـار  خورد. چای  لیظ و داغ از آشپرخانه میبهارخواب قاچ می
دادند دار میرفت. شیشلیک دستهگداد و یای دیگر میچندم زنش را طلاق می

-هـا قـر مـی   پاشیدند. مهمانکشیدند و نقس میس میکی با استخوان. و جوجه

های بلندا تو هوا جوری بشان می زد که سر تند و شوهر اعظم با دستریخ
کفتـر  » خواند:های لوستر. نوار کاست هم میخوردند به اشکهاا میانگشت

 .«ر از من بپر های های... کاکس به سر های های... بی خب
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نان مـانی جـان. ناـن. خـوب     » گوید:کنم. اقدس میمن های های گریه می
 «نیست برات.

کند. نماز میـت تمـام شـده و از مسـجد     کند. اصلا گریه نمیخودا گریه نمی
هـام از  افتم. چشـم آییم. افتان و خیزان دنبال پدر بزرگ راه میارگ بیرون می

گذارند تو آمبولانس. رسیم و کی او را میفهمم کی مینمیزور گریه تار شده. 
 «پس تاج گس چی شد؟» پرسم:رسانم و میها خودم را به بابا میاز بین آدم

سفارا دادم. گس فروشی نزدیک بازار سرپوشه. تا بقیه بـرن سـمت بهشـت    »
 «گیریم. بیا.فضس ما هم گلو می

 ـ های کوتاه پشت سرا راه میبا قدم خواهـد بـازار را ببیـنم و    م نمـی افـتم. دل
زند. تاج ما را ی سابر پدر بزرگ را. تابلوی گس فروشی از دور چشمک میمغازه

اند. کنار دو سه تـا تـاج خـوا رنـگ و     توی پیاده روی آب پاشی شده گذاشته
اندازم به آن سوی کند. من چشم میعروسی. بابا به گس فروا سلام می روی

هـای  که پشت دخس کفاشـی ایسـتاده اسـت. چامـه     به مرد کم مویی ،خیابان
هـای بـراق و دراز   های سفید نـوار آبـی و کفـش   لاستیای قرمز و سیاه، کتانی

های ژاپنی و سوییسی را گرفته است. سـیاو، سـواچ، رادو،   مردانه، جای ساعت
هـا  ای سـاعت تراست و کاسیو. ویترین پدربزرگ همیشه از نور طلایی و نقـره 

ها را حساب اا همیشه تمیز بود، مثس عیناش. بابا پول گسهزد. شیشبرق می
 گذارد صندوق عقب.کند و با احتیاط تاج را میمی
 «بریم؟»

 «دونم خیلی گرونه.مرسی که رز خریدی. می» گویم:می
کدام قد یک کـف دسـت بودنـد.    های رزا هرمنصور خان عاشر رز بود. گس

بردند لندی را از باغ پدر بزرگ من میهای تاک فرانسوی و رز هها قلمهباجناق
 کاشتند. هاشان میو تو با چه

ی مهین. پدربزرگ دیگر هـیچ  شش ماه قبس فوتش که عیدی رفته بودیم خانه
شناخت. ده دوازده سال زندان او را از پـا انداختـه   کس را درست و حسابی نمی
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اسـت. دو بـه   بود. طوری باهام حرو می زد که انگار مرا فقط به خواب دیـده  
 «حال شما خوبه؟ از کجا اومدین؟» شک لبخند زد و خیلی مودبانه پرسید:

 «من تاریخ رو خیلی دوست دارم پدربزرگ.» گفتم:
 «تره.امروز که مهم» لبخند محوی زد:

 «آد؟ پر از عظمت بود و شاوه.ی هخامنشیان رو یادتون میدوره» گفتم:
 «کشم.هاست که رنج میمن سال» گفت:

 «کوروا کبیر.» تم:گف
 «خوشبختم! منم کوچیاتونم، منصور!» گفت:

 «سپردم یه آقایی بیاد گلامونو پنج شنبه آب بده.» مهین گفت:
 «شه من آبشون بدم؟می» پدربزرگ گفت:

 خواست.لحنش جوری بود که انگار صدقه می
 «تونی منصور خان!نه شما نمی» مهین گفت:

بـا و  کارم همین بـوده. مگـه رزهـای خونـه    بابا! من ای » پدربزرگ لبخند زد:
 «یادتون نیست؟

شش ماه پیش آرزوی پدربزرگ من، شاهنشاه منصور خان ساعتچی، آب دادن 
 ها را از باغ خودا آورده بودند. های باجناقش بود. قلمهگس

قبرا تو باغ اصلی نیست که پر از درخت باشد و آباد. باید کلی پیاده برویم تـا  
همیـنم قیمـتش پـنج میلیـون بـود.      » گویـد: تان. اقدس میقسمت پرت قبرس

شوهرخواهرهام بهم قرض دادند. حالا تو این اوضاع باید پـول قبـر و کفـن و    
 «دفن شم پس بدم. کلی هم خرج شیرینی و حلوا شد.
میـرد.  کردم او هم روزی میدر روزگار پادشاهی پدربزرگم، هیچ وقت فار نمی

میرد، انگاری که کوروا کبیر مرده. خیابان امـام  کردم اگر بیا لااقس خیال می
هـای قـر تـو کمـریِ مـرغ و      شود و بازار یک پارچه تعطیـس. مهمـان  بسته می

کنند و پای پیاده خنج کشان سمت بهشت هاشان را پاره پاره میخورشتی رخت
ی فقیـری  ی بچـه دوند. این جماعت محدود اما انگـار دنبـال جنـازه   فضس می
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تفاوت، پچ پچ کنان و حتی یای دو نفرشان می خندنـد. عـده ای   اند. بیافتاده
هم که به چهس تن معروفند فقط به خاطر حلوا و خرما دنبال همه ی مرده هـا  

 می روند.
اند و به سر و صورت و دهـان  چرخکند. میآید و خاک را تو هوا بلند میباد می
بابا جونم! بابـا   ابای تنها!ای ب» زند:خوان پشت بلند گو زار میپاشد. نوحهما می

هات؟ کجاست دخترت؟ کجاست پسرت؟ امروز هـیچ کـدوم   جونم! کجان بچه
 .«این جا نیستن. منصور... منصور... 

ساختگی و بعد پـدر  معنی، چند آ وا سرد، چند زار زار خشک ی بیچند بوسه
ی به درد نخـور،  کنند. مثس یک گونی شن یا یک بالش کهنهبزرگ را چال می

ی شود در اعماق یخ بستهمورد، رها میمثس یک چیز دور ریختنی، اضافی و بی
هـا را هـم ایـن    هـا و درخـت  و پدربزرگ گسخاک. دوست دارم فار کنم، من 

زنـد و  کاشتیم. دوست دارم فار کنم، بهار که برسد او هم جوانه مـی جوری می
کند و تـنش  پیدا میام ی درهای بستهآید و من را که پشت همهآید. میباز می

گردانم، شویم، برای آخرین بار رو بر میو نفسش باز هم گرم است. دور که می
 ست. کسی تاج رز را دزدیده.برای خداحافظی. دور و بر گور خالی

خیلـی بـا شـاوه    » زند به مامان و دایـی: رسیم، اقدس زنگ میبه خانه که می
تـه بـود کـه نگـو! انگـار کـه       ن قدر جمعیـت ریخ آبرگزار شد. خیالتون راحت. 

ترین شخصیت نیشـابور مـرده... آره... آره... گریـه ناـن جـون مـن       سرشناس
 «دیگه....
انـدازم تـو سـاعت دیـواری و     ام مـی ای را که خریـده شوم. دو تا باتریبلند می

به خـدا راحـت شـد. ایـن     » گوید:اقدس می کنم روی چهار ظهر.تنظیمش می
-کـرد. دیگـه نمـی   و همه جا رو نجس مـی  اشاشید تو خوداواخر همش می

 «ی سالمندانم کجا بود؟تونستم نگهش دارم...ای بابا... پول خانه
 « صه نخور. بهتر از اینه که مدام زجر باشه.» گوید:بابا به من می
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خندید و با حـرارت از همـان چنـد کتـاب     کشید. میقبس ورشاستگی زجر نمی
فرستاد به روح کوروا و نادر و . درود میزدای که خوانده بود حرو میتاریخی

امیرکبیر و کس ارواح پاک آریایی. بعد از آن کسی آمد و جلوی چشمش از تمام 
اقلام خانه صورت برداشت. وسایس یای یای کم شدند و منصور خان سـاکت  

هاا بیرون کشیده بودند. همه چیـز عـوض شـد.    شد. انگار روحش را از ناخن
هـا. دیگـر در   عروسی اول و دوم و سوم دایی و همسـایه  هایها، مهمانفامیس

دنـد و در سـمت   های سمت راست حیاط پژمرده بوکردم گسخانه را که باز می
ای بود از دیوار سخت و خاکستری سـیمانی. اگـنس هـم    چپ با ی نبود. تیغه

مجبور شدیم خونه رو تاه تاه » گفته بود: .شدداشت کم کم همان اقدس می
 «اا پول نداشت.سی برای همهبفروشیم. ک

-خواست برگردد، من رفتم دم نردهپدر بزرگ از اولین مرخصی زندانش که می

 های زیرزمین و شروع کردم به جیغ کشیدن.
 «عقلتو از دست دادی دختر؟» اقدس گفت:

آد مگه خاله اعظم نگفت گوا شیطون کـر امـروز منصـورخان مـی    » پرسیدم:
 «مرخصی؟

 «آد.بله. می»
 «کشدت پایین؟ها شیطون میگفتی نرو دم نردههمیشه نمی مگه»
 «خوب که چی؟»

 «کشم گوا شیطون کر شه دیگه.دارم جیغ می» گفتم:
ی لعنتی. به شیطانی که تو تاریای مخفی شده و اشاره کردم به آبگرمان گنده

بود و به موقع همه چیز را بلعید. من جرز دیوارهای زیر زمین را وجب به وجب 
ه بودم. بارها. تا شاید پول آزادی پدربزرگ جور شود. بی فایـده بـود. لای   گشت

دیوارها چیزی نبود جز تار عنابوت و خاک. در آن ایام هنـوز تصـور شـاهزاده    
ها که آخرهای عمر ی نگون بختی بودم. از آنبودن با من بود اما یک شاهزاده

ایتی درباریـان هنـوز   کفشان و بیرسند. به خاطر سن کمسلسله به سلطنت می
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های کوچـک محلـی،   حاومت ،هاشوند. بعد از ساعتچیهیچی نشده کله پا می
ی ما را تاه تاه خریدنـد و هـر کـدام در    ها، خانهها و صبا یها، اقدمیخالقی

 . ندقسمتی به حاومت رسید
ی منصـور  تون بود! خونهی پدریچرا با و فروختین آخه؟ اون جا خونه» گفتم:

 «کشه!عتچی! یه تریلی هم اسمشو نمیخان سا
ی خان گذشـته، دایـی!   ات از کجا اومده؟ دیگه دورهبرو بابا! بچه» دایی گفت:
 «ی چاخانه.الآن دوره

باز خوب شـد مجبـورا کـردم    » دایی گفت: مامان و زن سوم دایی خندیدند.
  «.وردنآمغازه رو به نام من بزنه وگرنه طلباارا از دستمون درا می

-باغ رو که دادین پای طلبا رفت، پس سهم الارث من چی مـی » ان گفت:مام

 «شه؟
یگه یه قرونم نباید بهشون بدیما. پس خودمون چـی؟ بـذارین   د» اقدس گفت:
 «اون تو بمونه.
خوان برن تهـران. تـو نیشـابور کـه     خوب شد این و شوهرا می» دایی گفت:

ای از طلبااراا امروز منو تو واسمون آبرو نمونده. باید بندازیم بریم یه وری. ی
 «خیابون دید. کم مونده بود درگیر شیم.

والا! این جا دیگه جای موندن نیست. بفروا بـریم پـیش   » زن سومش گفت:
 «ت اروپا.اههای خالبچه

تونم با بابای دیوونتـون  رین باید منم ببرین. دیگه نمیهرجا می» اقدس گفت:
 «اا.زندگی کنم. پاک زده به کله

 «دیدین رفته زندون چه خالی بندی شده؟!» مان  ش  ش خندید:ما
 «ماجرای اون اعدامیه رو واسه خواهرت تعریف کن.» زن سوم گفت:

داد. هیچی. اومده بود مرخصی. یه بند شر و ور تحویس مـون مـی  » دایی گفت:
گفتم دست نگه  خواستن یای رو اعدام کنن، من رفتم جلو وگفت میمثلا می
ن پسر خوبیه و پشیمون شده. اونام گفتن شما؟ منم گفتم منصور خان دارید. ای
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ساعتچی! جا خوردن و رفتن تو فار. بعدم گفتن خیلی خوب فقط باید قول بده 
خیر شده. پسره و مادرا ه دیگه پسر خوبی باشه. اونم قول داده و ماجرا ختم ب

 «ی زندون.کلی دعام کردن. منم بردمش پیش خودم تو آشپزخونه
گی؟ مگه بابا تو آشـپزخونه کـار   وای راست می» کشید:مامان از خنده جیغ می

 «کنه؟می
 هاا جاری شد:عروس سوم هم پا کوبید به زمین. ریسه رفت و اشک از چشم

بینی تو رو خدا؟ یای نیست بهش بگـه گـر طبیـب بـودی سـر خـود دوا       می»
 «نمودی!

آد هـش بگیـد وقتـی مـی    تو زندون پاهاا قارچ گرفتـه. بایـد ب  » اقدس گفت:
های خودشو شه. باید دمپاییمرخصی، پا لخت تو خونه راه نره. من چندشم می

 « پاا کنه فقط.
 «هاا کدومه؟دمپایی» مامان گفت:
 «اون زردا.» اقدس گفت:
 «قاشر و بشقابشم جدا کردی؟» مامان گفت:
تو اون دونی من چه قدر حساسم؟ هیچ کدومتون آره بابا! تو نمی» اقدس گفت:

 «ملامین گس آبیه چیزی نخورید.
 «باید از این جا بریم.» دایی گفت:

 «باید از این جا بریم.» زن سوم گفت:
 « باید از این جا بریم.» مامان گفت:
 «منم ببرید.» اقدس گفت:

آره... الآن از سر خاک اومدیم. مانی هم اینجاست بـا  » زند به مامانم:زنگ می
ها نتونستن بیان... گم... به همه گفتم بچهگریه نان میباباا. تو گریه نان... 
شد برگردین. نه .نه... .عیب نداره. اومدین که دیگه نمیهمچین واجبم نبود. می

هـام  گفـت بچـه  دونم چه قدر دوستش داشتی. خودشم خوشـحال بـود مـی   می
تـونم بیـام   ام به رضای خدا. حالا که اون رفتـه مـنم مـی   اتریشن... منم راضی
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رسیدم که نگو. مانی شاهده... آره... ن قدر وقتی زنده بود بهش میوپیشتون... ا
 «بعدا با خودا حرو بزن.

همان شش ماه پیش، قبس این که از عیدی مهین برگردیم؛ یک سر هم رفتیم 
ی شان را ببینیم. سگ کوچک نژاد دارشـان گوشـه  های با چهتو حیاط که گس
 «پاپی بیا اینجا. بدو پسر.» زد:کشید. مهین صدا حیاط زوزه می

این » پدربزرگ گفته بود: اا بود. ملامین گس آبی.ظرو  ذای پاپی کنار خانه
 «بریدا تو خونه؟جا که خیلی سرده. هرازگاهی نمی

دم. کثیفه سگ. با این که خیلـی  نه منصور خان! راهش نمی» مهین گفته بود:
بچرخ. دمتو تاون بده... دمتو...  مودبه ها. همه چی هم یادا دادم. پاپی بشین.

 «آفرین.
هـام  پراند که یعنی چیزی نگی بچـه گیرم. اقدس یک بند ابرو میگوشی را می

سلام مامان! همه چیز همون طور پیش رفت که همه » گویم:ناراحت بشن. می
 «خواستن. اصلا نگران نباا.می

3 
هـا  ! در جـوار گـس  پدر بـزرگم » چهلم است. سپرده بودم رو سنگ قبر بنویسند:

 «ها و درخت.هستی. همنشین پرنده
-نوشته اا کرده بودم. شعر را که به کس  لط  لوطشعری هم از خیام ضمیمه

ها هم جا افتاده و جمله، بد معنی و بی ریخت از کار گس« لام»اند. بدتر از آن 
خـان  درآمده است. با عاسی حک شده روی سنگ، که شباهتش بـه منصـور   

های تاریخی به واقعیت. چند نفـری بیشـتر   ان قدر است که کتابساعتچی هم
شـوند تـوی هـوا. از تـایر     فاتحه نرسـیده، دود مـی  "‬والضالین  "اند و بهنیامده
ام نـابود شـده. مـن    ی اجـدادی شـود. خانـه  هاشان گرد و خاک بلند میماشین

لزلـه و  شاهزاده نیستم. اخبار رادیو فقط مرگ و میر است و سقوط هواپیمـا و ز 
 گرانی و آلودگی. هیچ دوستی ندارم و دور و برم را دروغ و خشاسالی پر کرده.

   «باید از این جا بریم.» گویم:زیر لب می
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 راپُرت

 ۱معصومه قدردان
 

نیم ساز که فقط ستون زده و آهـن   یهامثس خانه .امرقیه را پیش فروا کرده
شـامم را   یی تـو ند، من هم بچهاند و دیگر زورشان نرسیده بساز کرده یریز

ستون بدنش شـاس نگرفتـه،    زود است. هنوز یام. هنوز خیلپیش فروا کرده
 ـیخون یهاای کوچک از لختههنوز تاه بـه همـان انـدازه پـولش را      یست، ول

شامم بالا بیاید، کـار دارد. اسـم    یام، تا ساخته شود و شاس بگیرد و توگرفته
کنم خیـالم   یام. وقتی مادرم را حمس می گذاشتهخون ی این لخته یمادرم را رو

 راحت تر است.
شـد و آب از   یبالا و پایین م ـ یعلاءالدین نفت یرو یکتر ی ورم کرده یهالب

جز و جـزا اتـاق را    یعلاءالدین و صدا یدا  یریخت رویاا م لب و لوچه
 ـ  یکـرد و رو یلا ـرا را هـا م ـ   یهاکرد. انگشتیگرم م رنـگ،   یآتـش آب

-یرم، نمآدختر این چله رو دووم نمی »گفت: یمالید و میرا به هم م دستانش
ده بـود و تـازه   نیام یهنوز گازکش« دست بشم. خوام بیافتم تو رختخواب و زیر

هـا  تا الگنویش را داده بود که لوله کردند. دویها را نصب مکوچه به کوچه لوله
 مان.یوی بخارتا دم در آمده بودند. دوام نیاورد تا گاز بیاید ت

                                                           
8
 جایزه داستان کوتاه سیمرغ دوره ، چهارمینشایسته تقدیر  : 
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 ـ یها پیش بابا براکه سال یهمان دو تا النگوی دنیـا آمـدن بـرادرم بـرایش     ه ب
بـرادرم   یهـا کتـاب ی خرید. النگوها برایش آمد نداشت. همان روزها کـه تـو  

ست و بعد از گم و گور شدنش مادر دیگـر  ا یدانستم رفتنیکبریت پیدا کردم م
 مان.یبخار ید تا گاز بیاید توبلند نشد. النگوها را فروخت و دوام نیاور

 
 یقرمز گلدوز یشود. دوتا پشتیروشن است و سیخ داغ داخلش بریان م یبخار

-قرمزها که حالا قهوه یتایه داده به پشت یور کهم گذاشته و ی یشده را رو

سیخ داغ خم کرده و کپلش رو به من است.  ید. سرا را رونرسیبه نظر م یا
عرق مرد و تن خیس  یدهد. بویپهن م یس بوشده مث کعرق خش یاتاق بو

 شده. ککار که حالا خش
 «کنیم.ی، بگو یه جا حساب میرو بنداز به پر»

آید، موهای پشت گردنش از خط اصـلاح  انگار صدایش هم از توی بخاری می
 یعصـبان  کوتـاه و بلنـدا شـده.    یهاریش یبیرون زده و از بغس صورت قاط

 « ؟یکناب میا حسکنیم؟ از کجحساب می» گفتم:
 خورد، سرا را کج کرد و دهانش را باز. یگس قرمز تاان یپشت
 « کنم مادر...یگم حساب میم»

هـا نفـرت انگیزنـد.    سـر زن  یدانند که چقدر تویبددهن خودشان نم یمردها
 کردم نشنوم، قورت دادم خشمم را. یسع
 «بیا تو حموم موهاتو کوتاه کنم، پاشو خودتو جمع...»

حرفم تمام نشده بود که سیخ برشته را پرت کـرد طـرفم. دسـتم را جلـو     هنوز 
پـلاس جمـع    یپلاس و پرهای یاکریم نقش بسته رو یآوردم و سیخ افتاد رو

 سوخت.یشد. دهانم را زیر شیر آب گرفتم. تشنه بودم و جگرم م
 
 یهای لا را از توی رکـاب وسط حمام نشسته بود، استخوان یتشت حلب یرو

 ـ   یبود. خم شدم از کاسه قرمز پلاسـتیا  بیرون زده مشـت آب   کزیـر شـیر، ی
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-یکاش یریخت روی، موها مثس پشم مزدمیپاشیدم تو سرا، شانه کشیدم و 
هـایش  که حـالا زرد شـده بـود و گوشـه     یآب یهایکف حمام، کاش یآب یها

د. نشـو یتمیز نم ـ یرا هر چقدر بساب یااجاره یهازده بود. خانه یگچ کسفید
دانند خانه خودت نیست. کوتاه کوتاه کردم. پشت گردنش را بـا نمـره   یانگار م

 یشاس پنج سال پیشش شد وقت ـ یصفر موزر خط انداختم. حس کردم که کم
 جوان کشیده و خوا برو رویی بود و دلم را برد.

 «خواستم بزنمت. دست خود نبود.جان لیلا نمی»
یش را بیـرون کشـیده   از صـدا  ککـو  کسوخت. انگار یدلم برای این صدا می

 .باشی. شس بود درز برداشته. هر آن ممان بود پاره شود
 «گه. تا برگردم یه دوا بگیر.یم یببینم چ یبرم پیش پر»
 «ها.یاا. بوسید از همان الاداد بوسهدود می یام را بوسید. بوپرید و گونه»
 

هـا  که سـال  یرخانه پ ،چسبیده به دیوار خانه ما. خانه ما که نه یباغ بزرگ پر
 . ام بود یکودک یپیش اجاره کردیمش. پری از همبازها

 یهـا و نگارا گذاشـته و آرام آرام دانـه  دامن ترمه پر نقش  یکاسه انار را رو
 یهایش قرمز است و خون انارانگشت یاندازد. لابلایکاسه م کقرمزا را تو

ت، سش نیس ـلبا یانار رو کانگشتر نگین درشتش هم رسیده. نگران ل یتا رو
هاست دهد. از آن اصسیهاست که کیفت را پر پول نشان ملباسش از آن لباس

 ـ که بدلش کاملا  معلوم است. هر کس نمی هـا  لبـاس  یسـر  کتواند بپوشد. ی
هـا نیسـتی. قـواره تـو     اا. انگار تو مال این حـرو  یخواهد که بپوشیجرات م
 نیست.

 «خواد.یات دلش م بیا جلو لیلا، چشمت افتاده، بچه»
 « کشه.یدستت درد نانه خاله، میلم نم»

 کهایشان را پاهکه مادرم شیش یکردم. از همان وقتیخاله صدایش م یاز بچگ
 یگرفت. از همـان بچگ ـ یحیاط بزرگشان آب م یهایشان را تویکرد و قالیم
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دیدم یهایش را عیدها تن مادرم م دوستش نداشتم. همان وقت که لباس کهنه
 کرد.یرا تنم م یپر یهاو لباس

بلندا را  ی. پیراهن آبیمبس دسته طلای یاز اتاق بیرون آمد و نشست رو یپر
دسـتم گذاشـت. آرام    یتـو بسته را زیر پاها مرتب کرد و دستش را دراز کرد و 

بسـته را   یلیلا حسابت کشیده بالاها. تازه اجاره خونه را نم» گوشم گفت: یتو
 « گم دیگه.

-یاا بالا و پایین م ـیو بلور کگلو زیر پوست ناز یدگموقع حرو زدن برآم
کرد. صـدایم را  ها، دلبرترا میشانه یریخت رویزا ش که م یرفت و موها

. مردم دیگه ابرو ینیست این روزا. خودت که دید مشتری» بلند کردم و گفتم:
 « دارن!یهم بر نم

هـایش  یف مـژه هایش. ردافتاد دور چشم یکرد و چین نازک یخنده کوتاه یپر
رن جاهای با کـلاس.  یدارن. امّا میدارن خوبم بر م بر می»تر شد و گفت: سیاه

آرایشـگات باـش. یـه دوره     یبه سر و رو یبابا من چن بار بهت گفتم یه دست
مـردم فـرق    کدوز ک. بابـا بـز  یدی ـجدیدم برو. کارت قدیمیه خب، گوا نم

 «کرده.
خـودت  »گفتم:  یرفت و با دلخورگرفت لجم گ یاز ایناه همه چیز را آسان م

هم به کنار.  . چند ماهه اجاره خونه مونده. پول این کوفتیایدونیکه وضع منو م
)این را آرامتر گفتم( پول اون زن اجاق کورم که دادم بابت رهن آرایشـگاه. تـو   

شود مهربـانتر بـه نظـر    یزد. آدم که افتاده م یها. )خاله لبخندهم دلت خوشه
 « رسد.( می
 یامشب میـا »گفت:  یتر آورد و تو دما ا دم در دنبالم آمد. صدایش را پایینت

-ینه نگو. جبران م ـ یجون پر»سریع حالت التماس گرفت و گفت: « خونه ما
خـر   یهـا پرید و لپم را بوسید. از همـان بوسـه  « باشه»گفتم: « کنم. بیا دیگه.

-یشـان م ـ کـه خانـه  شدم. این اولین بار نبـود  ی. عاریه. زیادی بوسیده میکن
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هـا  نداشـت. چـون صـبح    یکـار  یخوابیدم. شوهرم به آمد و شدم به خانه پـر 
 گشتم.یمبر پردست
آمـد و مـن مجبـور    یته باغ نم کدفعه برنامه عوض شده بود. امیر به اتاق این

بخـوابم و   یاتـاق پـر   یتـو  ،که نقشه همین بود یهایاز شب ینبودم مثس خیل
است. آنشب را مجبور نبودم تا صبح  لت بزنم و  هم کنارم یتظاهر کنم که پر

حواسم به ساعت باشد که خواب نمانم و صبح زود بیدارشان کنم که امیر برود 
پیغام فرستاده بود  یهمراه پر یناند. امیر به گوش کمان شو خاله به هیچادام

-امپیغام و پسغ یتو ،با او برود بیرون از باغ. دلیلش را نفهمیدم یکه شب را پر

ایـن پسـر    یرفـت. از ک ـ  یباید م یرد و بدل شد و پر یجدید پر یگوش یها
بود  یپر یآید. به خاطر بر و رو ییادم نم ،شد یپر یموتور سوار قاط یریخو

 ـ   ـ ییا ارث و میراثش را هم نفهمیـدم. ول چیـز را مطمـئن بـودم و ایناـه      کی
گرفـت.  یم یرا دزدیده بود و خوب سوار یقاپ پر یبدجوری یامیرخان موتور

 یها شده بـود و از پـر  دختر یادانه خانواده حاج ابراهیم همااسه پخش کننده
 دور بود. یخاله بازیم خیل

 «ترسم.یمن شب تنها م !یپر»
 «گردم.ی. هنوز هوا روشن نشده بر میداره بابا شلو ش کرد یچ»

داد. حـرو  یخواسـت انجـام م ـ  یرا که م یکار یترجیح دادم ساکت بمانم. پر
-کردیم. صفحهیاا نگاه میم فایده نداشت. هر دو ساکت به صفحه گوشزدن

تنـد شـال آبـی     ی. پـر یعاس امیر افتاد تو قاب گوش ـ ،صدا لرزیداا که بی
که پوشیده بود. دسته کوچای از  یایبلوز بالاتنه مخمل یبلندا را انداخت رو

ورت و ص ـ یااا. چقدر بـه قامـت ترکـه   یصورت بلور یها را ریخت تویزا 
-یپوشید و من بدل. بابام همیشـه م ـ ی. اصس میآمد لباس مخملیاا مینبات

. یش ـیکش م ـمجنون یسینه. لیلا یرو یلنگه بافته موهاتو که بنداز»گفت: 
بیا »هایش و گفت: لب یزبان کشید رو «کنه دختر.یبدلم مثس اصلشه. فرق نم
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ر رو باز کـنم. سروصـدا   خوام برم اون ور باغ دیکن از دیوار برم بالا. نم ککم
 «میشه.

ایـم را  حولـه  یاکرم قهوه یو روسر کاتاق یتخت فنر یچادرم را گذاشتم رو
-یکـه شـال م ـ   یتر به نظر آمدم. به نظرم زنانخشمگین ؛زیر گلو سفت کردم

ایناه زیر گلویشان  یشاید برا د؛پوشند مهربانترنیم یکه روسر یپوشند از زنان
 ده.خفتشان نار یشس است و کس

مچ گلـویم را   یانگار کس ،گلویم یافتد زیر برآمدگیکه م یاحوله یگره روسر
یـه دقیقـه   »دیوار. نگاه نگران من را کـه دیـد گفـت:     یگرفته است. رفتیم پا

ام و گفت: یقه یو سریع برگشت. یه بسته انداخت تو کاتاق یپرید تو« وایستا
درست کردم، چنگ زد بـه   دستانم را قلاب کردم و جا پا« اینم سهم امشبت.»

پایش کشـید   کتاان بزرگ هس دادمش به بالای دیوار. ی کآجرها و من با ی
ت ی ـچیز»به شامم، رقیه دردا گرفت. نشست روی دیوار. برگشت و پرسید: 

 «نشد؟
  «.ها! ایمنه برو زود بیا. خاله بفهمه جفتمون بیچاره»

در همین  یو بعد ساوت. پرموتور بود  یسر تاان داد کنار دیوار ایستادم. صدا
برگشـتم   فهمیـد واویـلا.  یو آب داده بود و خاله اگر مبند ،شبانه یآمد و شدها

از بـاغ   یکرد. پرده را کشیدم تا نگاهی. ساوت باغ هراس به دلم مکاتاق یتو
-یکلیـدا را م ـ  یبود با قفس و البته جا یچوب کاتاق نیافتد. گنجه کوچ یتو

هـا را مرتـب کـردم کـه     بسته یبسته بود. طور کیدانستم. سهم من بیشتر از 
طاقچه را کشیدم جلویم. عطش خوردن پرتقال  یناند. بشقاب پرتقال رو کش

بشـقاب قـاچ    یتـو  یمیـوه خـور   یام. بـا چـاقو  سینه یافتاده بود تو یبدجور
کـه   یکه تازه خریده بودم خیلی تیزتر اسـت. درویش ـ  یقرمز یکردمش. چاقو

 ـ  یمواظب باا. میـوه خـور   یخیل»فت: چاقو را به من فروخت گ  یهسـت ول
 تیز است.  یخیل یارزان خریدم ول« بره.یگوشت م
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تخـت   یهام و رقیه خندید. دراز کشـیدم رو چشم یآب پوست پرتقال پرید تو
 یبود. رو یمن و پر یخاله باز کخیره شدم. اینجا اتاق یفنری و به سقف تیر

گنجـه   یچیدیم. حالا تـو یم مادرم را یهایهمیشه شور یچوب کگنجه کوچ
 یگلـوم باشـد. نفـس کشـیدم. بـو      یخیار تو ی. انگار شوریگاه پریشده مخف
بـدون   یچسبید. عادت نداشـتم هـوا  یم یاین اتاق بدون دود خیل یپرتقال تو

 یپرتقـال  یدود تنفس کنم. چند بار هوا را کشیدم تا نـافم و دادم بیـرون. هـوا   
 خواب را خواباند تو چشمم.

 گوشم. پریدم و تخت فنری بالا پرید. یاباند تومحام خو
 «؟یزنیچته دیوونه چرا م»
. تو چـرا  یکنم بیهوشی؟ یه ساعته صدات میدیم کمن کشی یتو مثلا  برا»

 « اتاق من؟ ینرفت
 ک. زمان فراموشم شده بود. همان اتاق ـکتاری کتاری کپرده کشیده بود و اتاق

 خوابم برده بود.
 «ح شده.صب یاصلا نفهمیدم ک»
رسـید بیشـتر لبخنـد    یهایش را عوض کرد. زیاد دلخور به نظـر نم ـ لباس یپر

 گوشه لبش بود.
 «؟ی؟ مگه تو مریض نبودیرفتیدیشبو نباید م»

  «ول کن بابا.»خندید و گفت: 
 «بر سرت. کخا»زدم پشتش و گفتم: 

 
م ام کشیدم بیـرون و گذاشـت  را از یقه یکج بود. بسته نایلون یبخار یسرا تو
شد کـه کمـر بسـته را سـفت      ی. همانطور که مشغول باز کردن نخککنار تش
 « ... جبران می کنم لیـ»گفت:  ،کرده بود

در.  یاز خانه بیرون زدم. لیلا گفتنش را نشنیدم. لیلا ماند لا و در اتاق را بستم
دادم. یایستادم و آهنگ صدایش را گوا میرفتم. میگفت، نمیبابا که لیلا م
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گـس قرمـز.    یکرد یهایقال یرقصید رویخانه. لیلا م یشد تویپخش ملیلا 
-یگفت چشمانش را میوسط هال را. بابا لیلا که م یزد علاءالدین نفتیدور م

اا. مهمتـرین  یشد از ضبط دو کاست قـدیم ایرج می یآوا یبست و لیلا قاط
کردم یوشن مشناخت رقیه بود. اخبار را که ریکه بابا در تمام زندگیش م یآدم
بزرگتـرین حسـرتش    « گـن پدرسـگا.  لیلا خاموا کن دروغ مـی »گفت:  یم

  نام خودا سند خورده باشد.ه که ب بود یداشتن دو تا خشت تیر
 

 یام را خـال یقه یتو یهابسته یخودم را رساندم مغازه. فاصله بین دو تا مشتر
مشمای بـزرگ   کردم که پیش بقیه جایشان امن باشد. سرِ ککردم و دوباره چ

 را گره زدم و برگرداندم به مخفیگاهش.
 « کنه.یباش پوستتو. نخ گیر م»

کـرد.  یریز چانـه اا را درو م ـ  یکرد و موهایصورت زن جز و جز م ینخ رو
 ،تایه داده بـود و بـا هـر حرکـت نـخ      یچشمانش را بسته و سرا را به صندل

د و بیشـتر  کـر یشد و زن صورتش را جمع م ـیصورتش خم م یگردن من رو
از همـان   ییا ـ یشـد. کنـار پـر   یام مچالـه م ـ رنگ پریده یآهن یصندل یتو

مـن شـوند.    یها که عمرا  مشـتر نشسته بود. از همان یشلوار سنباد یدخترها
 ـینم یخوانکرده بودند، لب کهم نزدیه سرشان را ب -یخـوب م ـ  یدانستم ول

 پیدا کرده. یجدید یباز مشتر یفهمیدم که پر
من  یمشتر یپر یها مشتروقت یگرفت. خیلیاد و پول را نقد مدمیبسته را 

 د وداشـتن میهاشان زیر ابرو بریهم بعض ینبود و آرایشگاه محس قرار بود. گاه
کـار   یکردند. آمد و شد به آرایشگاه من زیاد بود و همه با پریمعامله م یبا پر

که  یم که چند بارامرد هم داشته یآرایشگاه زنانه مشتر یتو یداشتند. من حت
همـراه بـودم بـا     یام. بـا پـر  نبود با سر و صدا و فحش بیرونشـان کـرده   یپر

بسـتم.  یساوتم. چون همیشه اجاره عقب افتاده داشتم. باید دهان شوهرم را م
داشـتم. هـر    ینام پری بود. باید آرایشگاه مه ام بخانه یهمراه بودم چون تیرها
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دا پی یامم داده بود. زن و شوهر را هم پرش یچند پول رهن مغازه را رقیه تو
شان دهان همه را یاند تا خوشبختبچه کها که لنگ یکرده بود. از آن خانواده

ببندد. نصف پول را گرفته بودم و قرارداد کرده بـودیم کـه بقیـه بمانـد بعـد از      
  زاییدن.

 «امشبو میای خونه ما؟»
-یدانست نـه نم ـ یماند. مخندید. منتظر جواب نیپرسید چشمایش میم یوقت

 گفتم.
 «؟یبازم باید بر»
 «نه امیر میاد.»

از ساختمان  یرفتم. هیچ صداییم یامیر آمد و من باید از در پشتی به اتاق پر
ها از دوازده شـب بـه   ها و اتاقمد. مادرا خوابیده بود. تعویض آدمآینم یاصل

رفت بـه  یدند و هر کس مش یها جابه جا مها بودند، آدمشد. اتاقیبعد انجام م
 ته باغ. کو امیر تو اتاق یاتاق پر یکه مال خودا نبود. من تو یجای

، تـه بـاغ   یچید. از اتاق پـر یما را خوب م یهیچادام سر جایمان نبودیم و پر
خندید، یم یسوخت. پریته باغ م یها را کشیدند و نور کم رنگمعلوم بود، پرده
 ـ یبافتن خندید. زیر بلوزیتمام شب را م شـامم. کنـار    کام قایمش کردم. نزدی

اا  یکشـیدم، سـرد  یکه نفس م ـ یتمیز اتاق پر یرقیه قایمش کردم. از هوا
بـرد. مثـس   یخارید. خـوابم نم ـ یشامم م یخورد به نافم. روکش شلوار رویم

 یداد. عید با شیرینیعید م ی. بویمیز پر یهمیشه بشقاب پر بود از پرتقال رو
و  یها را پاره کردم. خونلاز پرتقا یدما م. یا یپیچید تویم و پرتقال ینخود

شـده و   کاند. خونش خش ـر یابار خونش را مایده و تف کردهآب بود. انگا یب
بشـقاب حلـوا هـم بـود، خـودم       کمیز ی یآب. رو یب یهایچسبیده به نارنج

. رسدیها مخانه بپیچد، به دست مرده یدرست کرده بودم. شب جمعه بو که تو
و مـادرا هـم آوردم. شـاید وقـت خـوردنش       یپـر  یزیاد درست کردم و برا

کـه   کقبر پایشان را دراز کننـد. تش ـ  یای زمزمه کنند و پدر و مادرم توفاتحه
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خوابید. بعد از برادر و بابا شاسته بود. مریض بـود از  یکردم نمیبرایش پهن م
به زور درازا که  افتد به جانت.ینابلد که به قصد کشت م یهایهمان مریض

خیـالم از تـو کـه    »گفـت:  یکرد زیر شامش و میپاهایش را جمع م ،کردمیم
 «راحت باشه پاهام تو قبر درازه دختر.

 
خوابم و پا به یست که پیش خاله ما یرفته. چند ماه یست که پرا یچند ماه

کـردم بـا   یشود، همیشه فار م ـیکنم. باورم نمیها تا صبح گریه مپایش شب
-یبریده پیدایش م ـ یته باغ با گلو کاتاق یکنند. حالا درست توییر فرار مام

شـود،   یخواستش. باورم نمیاا. امیر که م یپیراهن نگین دوز اطلس یکنند تو
 ـ یبوده. بو یهمه گفتند ناموس  یزنـد. مثـس حلواهـا   یهـم م ـ ه حلوا حالم را ب

 آید.یخوب در نم یپر یشود. حلوایام نمهمیشه
 
 یهـا ککشم بـه کـر  یام. دست مآینه گرد قرمزم نشسته یشگاه جلوآرای یتو

-یابرو را بر م ککوچ یهایم آمده. قیچکریز ابرو تا بالای پل یموها ،صورتم
 یاخورد به در شیشهیچسبانم به آینه. چند مشت محام میدارم و صورت را م

ان کـنم،  بـد و بیـراه بارش ـ   یپـر  یهایمشتر یروم که به هوایتا م آرایشگاه.
کنند. تعدادشان از دسـتم در رفتـه.   یم کسیاه کف آرایشگاه را تاری یهاچامه

-یبینم. چند مرد بدون چامه و کلاه آمدند. پاچه شلوار یا ـکلاه و اسلحه می
 ،پاچــه شلوارشــان کوتــاه اســت یشــان از بقیــه کوتــاهتر اســت. مردهــا وقتــ

داد، نه سـیگار  ین مدها یخطرناکترند. نزدیام که شد حرو که زد دهانش بو
 یکه توالت بو یهایدهان که مانده بود. مثس وقت یفقط بو ،ینه سیر نه سبز

دلم لرزید و نافم تاان خود و همـه مردهـا را    یدفعه رقیه توگیرد. یکیمرد م
 بالا آوردم.

آرایشگاه قـایم   یگاهم تویمخف یکه تو یهایخواستند اعتراو کنم به بستهیم
-یبرداشتم به چند کیلو م یاز گنجه پر یکه روز آخر یهای تهکرده بودم. با بس



 / مصطفی بیان۱6 

 ییا یفروختم. حتیخواستند به کار نارده اعتراو کنم. من بسته نمیرسید. م
را هم نفروختم. اما حالا تمام آنها را که قایم کرده بودم تا با آن دهان شـوهرم  

رتم را داده بـود.  حیا راپُ یب یاز همان دخترها یخواستند. شاید یایرا ببندم م
 داند. یچه م یکس
 « با این همه جنس که راپُرت دادند دار زدنت قطعیه؟ یدونیم»
زنند و چامه یمهم را آنها م یهاها گفت. همیشه حرویاز لباس شخص ییا

ام ها را کشیدند. آینه قرمز زنگار زدهاند. کشوها را کشیدند، پردهیها تزیینپوا
ریختند. همه چیز را زیر و رو کردند و هیچ چیز نبود.  شاست. کمدها را بیرون

دانستند من اینااره نیستم. همان که یبزرگم جایش امن بود و آنها نم یمشما
 یشـده موزائیاـا  » زد گفـت: یمهم م ـ یهاداد، همان که حرویدهان م یبو

 «کنم.یکشم بیرون. پیدا مرم. میخ کفشاتو میآمغازه تو در می
  چ چیز پیدا نارد. چون من اینااره نبودم.پیدا نارد. هی

دانسـت مـن   یم یدانست. تا آخرین لحظه پریخوب م یمن اینااره نبودم. پر
 ،را بریـدم  یپر یته باغ گلو کاتاق یامیر رفته بود و من تو یفروشم. وقتینم
که  یام بیرون کشیدم. درویش یدسته قرمز را از زیر بلوز بافتن ی، وقتدانستیم

 «برد.یگوشت م یدارد ول یحام میوه خور»فروختش گفت: به من 
توی یقه  ناشید خون سرازیر شد یگلویش را بریدم و طول یو بلور کلوله باری

دانست این کاره نیسـتم.  یاا. تا آخر که گلویش خر خر کرد م یپیراهن اطلس
ر ام خوب تیز بود. باید امییمیوه خور یگفتم چاقویها میباید به لباس شخص
 یریخو باید بپوسد. ول یموتور یکشیدم. اما نه این پسرهیرا از زندان بیرون م

-ینم ـ ینه هـزار نفـر. کس ـ   من نفر طناب بیافتد دور گردن کخاطر یه باید ب
دانسـت.  یگرفت. فقط رقیه م ـیرقیه را م یآن زن اجاق کور وقت یدانست. حت

شـیدند و مـن خیـالش را    رقیه را فروختم. مادرم را فروختم. از شامم بیـرون ک 
شود پرتقـال  یها نمسوخت، عطش داشتم. با پول بستهیراحت کردم. جگرم م
   هام و رقیه بخندد.چشم یها که آبش بپرد توخرید. از آن پرتقال
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بـا رهـا کـردن     چشم و سر و گردنش رو کامس کشیده بودم. تقریبا تامیس بود.
هدفون رو کمی از گوشم دور کردم تا اوضای بیـرون   روی کا ذ،مداد طراحی 

صدای جیغ و فریاد مامان بلند بود. ظرفی در جایی بیـرون   اتاق را بررسی کنم.
-ایی ساوت... و بعد شاستن بغض و فریاد و اثابت ضـربه لحظه اتاق شاست.

ی دونم چه آهنگی پِلـی م ـ نمی هدفون رو روی گوشم برگرداندم. ایی محام...
برام  چون صدای اون آهنگ هم دیگه مثس صدای زد و خورد بیرون اتاق، شد.

خواستم صدایی به  یر از جیـغ و داد و فریـاد   شاید فقط می گنگ و مبهم بود.
شـنیدم. مهـم   بشنوم.برای همین اصلا مهم نبود چه آهنگی و به چه زبونی می

به جای دور شدن  ها رو نشنوم.گاهیشد بقیه صدااون صدایی بود که باعث می
بهتر است یه جور دیگه خودتو باهـاا وفـر بـدی تـا بتـونی دووم       از چیزی،
 بیاری. 

پشت بندا در اتاق با صـدای محاـم تـری     در خونه با صدایی بلند بسته شد.
اونقـدر سـرم گـرم     شنیدم.و بیداد بابا رو از توی اتاق می صدای داد بسته شد.

یر افتاده توی کا ذ طراحی بود،که متوجه کامس کردنِ نوکِ خاکستریِ کلاغِ گ
هامو کمی تیز کـردم و صـدای   خونه ساکت بود.گوا قطع شدن آهنگ نشدم.

                                                           
۳
 داستان کوتاه سیمرغ / بخش کودک و نوجوان جایزه دوره ، چهارمینشایسته تقدیر  : 

19
 پانزده ساله   :  
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گریه مامانمو زمانی که در ماشین رو محام کوبید و سـوویچ رو بـا عصـبانیت    
 روی گیر افتاده توی کا ذ طراحی رو، ها و قلم و کلاغِشنیدم. هدفون چرخوند،

 از لای در، و به سمت پـایین کشـیدم.  ری در آرومی دستگیرهمیز انداختم و به 
به آرومی در حالی که نگاهم روی در اتاق بابا  خالی بود. بیرون اتاق رو پاییدم.

صـدایی   نزدیـک در اتـاق،   بود، پاورچین پاورچین به سـمت دستشـویی رفـتم.   
 ـ های بالدار زیر دمپایی.ی سوسکمثس صدای ترکیدن دل و روده شنیدم. س مث

و بعد درد. دردی درست مثس  ها.فرو رفتن یا یه چیزی تو این مایهپاره شدن و 
های سرطانی از کف پام شروع شد و قبس از ایناه حتی بـه مغـزم برسـه    سلول

به خطوط خونی که روی سرامیک صـاو   تموم بدنم رو فرا گرفت.به پام و بعد،
بـا رعـب و    لوم بلند شد.نگاه کردم و جیغ بلندی از گ خوردند،و صیقلی سُر می

-چشم هام قفس کردم.خوردم و پام رو میون دستوحشتِ تمام،گوشه دیوار قِس 

ی مادهآی های سرازیر شده و حنجرهجلوی اشک تادادم هامو محام فشار می
حالی که خودمو به سـمت دستشـویی   هام در صدای نفس جیغ زدنَم رو بگیرم.

فار بیرون اومدن بابا از  ر از خونریزی پام،پیچید. بیشتتوی اتاق می کشیدم،می
هر لحظه منتظر بودم، بابا در حالی که  ترسوند.داد و منو میتوی اتاق آزارم می

سـمت پـام    نگاهم بـه  با صورت بر افروخته بیاد بیرون. در اتاق رو از جا کنده،
 ی پخـش شـده روی زمـین،   های گلدون شاسـته رفت. برا کوچای از تیاه

گرهای عصبی پـام  کرد و حسخون قُس قُس می ی پام فرو رفته بود.توی پاشنه
ی جدا شده از گلدون که خـودا رو  داشتم با تاه به شدت عصبی شده بودند.
از  رفتم که دراتاق باز شد و بابا بـا آرامشـی بیرونـی   به پام چسبونده بود وَر می

های پام و تیاه به نگاهش از روی من، اتاق خارج شد و در چارچوب در ایستاد.
سرم رو پایین انـداختم و سـعی کـردم     چیزی نگفتم. شد.جا به جا می گلدون،

خیلی خودم رو بدبخت و زیر درد نشون ندم،که البته فار کنم بابـا خـودا تـا    
امـا بـه نظـرم     دونـم چقـدربود  مدتی که دقیقا نمـی  اون موقع متوجه شده بود.

 کـردم. با رو روی خودم حس مـی طولانی اومد گذشت و من هنوز نگاه سرد با
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خواستم چیزی بگویم که یاهو رفت. همون راهی که اومـده بـود رو برگشـت    
خـودم رو بـه زور بـالا کشـیدم و در      توی اتاق و در رو این دفعـه قفـس کـرد.   

روی زمین سـرد و مرطـوب دستشـویی ولـو      دستشویی رو باز کردم. پشت در،
 درد آور بود. ی داشتم، بیشتر از پارگی پام،ایفار ایناه از بابام انتظار دیگه شدم.

هـامو روی  چشـم  با صدای بیب بیب گوشیم بیـدار شـدم.   صبح، ۵حدود های 
سقف تیره و خاکستری زندگیم باز کردم و دوباره بستمشون.کمی پام رو تاون 

با خودم گفتم شاید همش فقط یـه خـواب مسـخره     چیزی حس ناردم. دادم.
نشسـتم و کـف پـام رو چسـبیدم و روی پانسـمان       بوده که منو درگیـر کـرده.  

دسـت   دو تا چسب به صـورت افقـی و بانـداژ(    سَرسَرکَی خودم )شامس بتادین،
مثس ایناه من از این شانسـا نـدارم. مهـم نیسـت چقـدر خـواب        خب، کشیدم.
-همیشه همون چیزی که ازا می ایی باشه یا من چقدر ازا بترسم،مسخره

ایـن یـه نمونـه از     دیروز تو یه مجلـه خونـدم،   د.آترسی و بدت میاد، سرت می
های زندگی هم طبر قوانین خاصی پـیش  یقوانین مورفیِ.جالب بود که بدبخت

 ره.می
ی پـام رو  پاشـنه  طور لنگ لنگان،با احتیاط و همین بار،این از اتاق رفتم بیرون.

شاید  دم.کرایی باز میکج کرده و راهی برای خودم از میان قتلگاه گلدون قهوه
 اون بالاخره شد.در اصس خونی بوده که باید از گلدون ریخته می خون پای من،

 سالم بود، ۵اگر  های ترسیم شده روی گلدون هم احساس دارند.ها و نقشگس
بـه سـمت    کـردم... اییِ ناکام برگزار مـی حتما مراسم ختمی برای گلدونِ قهوه

یـک جـارو و دسـتمال     از آب کنم، آشپرخونه رفتم و قبس از ایناه کتری رو پر
شد از بوی سـیگار  اینو می مامان هنوز برنگشته بود. برداشتم و به قتلگاه رفتم.

اتاق بابا نیمه باز  درِ مطمئن شد. ایی که فضا رو پر کرده بود،تازه خاموا شده
های یاـی در میـان   های سیگار کنار پنجره و لیوانتونستم پاکتبود و من می

-دستخوا لباس مرطوب بود و بوی عرق نیز، اتاق ن تخت رو ببینم.خالی پایی

 در ساوت، های آتش بلند شد.صدای جرقه ی کمد بود.های از یاد رفته گوشه
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های خـونی جـرم رو پـاک کردم.گلـوی     باقی مانده های گلدون رو جمع و لاه
ار رو دودهای سـرطانی سـیگ   داد و بیداد راه انداخت و با هر نفس، ی باباگرفته

 ـته دلم خوا بود که شاید یای از این پکُ به دیوار می کوبوند. ه های  لیظ ب
دخترکی کـه احتمـالا    ی دختر نسبتا کوچولوا باشه.ی جِر خوردهخاطر پاشنه

سـنش را   خـاطر نـدارد.  ه بیند و اسمش را به خوبی بهر سه روز یابار او را می
اا نرفتـه  ی مدرسـه انوادها به حال به جلسات آمـوزا خ ـ داند و تدرست نمی

ایی کـه بـا   صحنه ؛توانستم از جلوی در اتاقش کنار برومنمی با این حال است.
کشـید.  هر بار  مـی عمیـر رو در دلـم بـه آتـش مـی       وجود تاراری بودنش،
کیفم را روی دوشم انداخته و از خانه بیرون  ییچاخوردن سرانجام وقتی بعد از 

کرخت شده و تا زمانی که به دمِ در نرسـیده  حس کردم دست و پاهایم  اومدم،
 ی پام حس ناردم...هیچ دردی در پاشنه بودم،

 « خونی؟چی می»
هاشو توی خـودا  دست کنان به سمتم قدم برداشت.لیلی ی کلاس،از گوشه

سرا رو به جلو خـم کـرده و چشـمان یشـمی ِدرشـتش رو روی       جمع کرده،
تفاوتی جلد کتاب رو با بی بارید.تیاق میاا شور و اشاز قیافه صورتم زوم کرد.

  کاویدند.هاا تند تند جلد کتاب رو میهای حلقوی چشممردمک بالا گرفتم.
 شده! دنوشته برنده جایزه جلال آل احم.... اووو. این خیابان سرعت گیر ندارد»

 « چطوره؟
 کتاب رو پایین آوردم و سرم رو توا فرو بردم.

راجب به یه زن جوون که : »هام تو هم رفتماخ« موضوعش راجب به چیه؟»
ابروهاا بالا رفت و سرا رو « شه خودکشی کنه...اوضاع زندگیش باعث می

-گذشت و اون هنوز اونجا نشسته و به چشم کمی« عجب!..: »کمی عقب برد

دنبـال کلمـه    زُل زده بـود.  رفتنـد، های من که از خطی به خط دیگر پیش می
 گشت.می
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« ها؟اونم اینجور کتاب وردن تو مدرسه مجازه؟آمگه کتاب  ریف،ی ظیه ناته»
 هامو چرخوندم و بـا خونسـردی  چشم نگو مامورِ دفتره. هه... تازه دوزاریم افتاد.

 « هست. چرا،: »گفتم
 « ...یهاین الان قانون شان خب،»
هـا تـا بیـان و    شـه بـرای یـه سـری    وضـع مـی   اسمش روشه. قانون همینه.»

 .« بشاونَنش
 « تا همه چیز درست پیش بره. قانون برای کنترله.: »ممانه گفتمص
 « هیچ قانونی برای من تا حالا چیزی رو درست پیش نبرده...»

خودا رو  مثس ایناه یه تیاه از اعماق وجودت، تر از تصورم بود.صدام آهسته
 صدای تو هم در اثر انعااسی از اون  مِ تاریک، شه.کنه و فشرده میجمع می

یـه لحظـه از ذهـنم     وقتی که برای مدتی چیزی نگفـت،  تر میاد.یین و پایینپا
 گذشت که شاید اصلا صدام رو نشنیده. 

فـک کـنم خبـر نـداری کناریـت جاسـوس        پس بذارا لای کتاب فیزیات.»
 « مدیره...
از کـلاس   شاید از روی دلخـوری،  تر،هایی آهستهولی ایندفعه با قدم بلند شد.

هـای  توجهی به اون و حـرو کردم تا با بیتمام تلاشم رو  من هم بیرون رفت.
اما تمام مدت به یک صـفحه مـاتم بـرده     کتابم رو تموم کنم. هام،پشت سری

 بود. 
البته نـه کـه الان    زنه.اون که با کسی حرو نمی کنه؟!چرا خودشو اذیت می»

 « خوان باهاا حرو بزنن...همه می
خواسته سر صحبت رو باهاا یدم که هی میمنم قبلا چند بار روشن و د آره.»

 «باز کنه اما رویا اصلا به رو خودا نمیاره...کلا از آدم به دوره.
 «همش تو رویا و هپروته... همونه. اسمش رویاست؟!»

ر ها دوهای سنگین بچهمیون هِرهِر خنده و نگاه زنگ خورد و من توی کلاس
زدم ای بعد از چند ثانیه ورق میهای کتاب رو یای یصفحه گیر افتادم. برم،و 
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ورده بودم تا بذارم آبا خودم  چیزی ایی،یا پنبه گفتم کاا هدفونمو با خودم می
به روا خودم تـا آخـر روز دووم بیـارم. امـا      و تو گوشم و دیگه هیچی نشنوم

حالت تهـوع   کنه.که منو محاوم به شنیدن و دمَ نزدن می هحتما اینم یه قانون
در  تونم یک ساعت و نیم جلوی معلم بشـنیم، ونستم چطوری میدنمی گرفتم.

کنم روی صندلی جلویی اوق دستم رو معدمه و سعی می حالی که رنگ پریده،
بـه سـرعت از درِ    امکوبیدم و از کنار معلـم حیـرت زده   نزنم.کتاب رو روی میز

تمام مدت داشتم بـه   پشت سرم کلاس از خنده منفجر شد. کلاس خارج شدم.
به زخم کوفتی پام که مثس سرعت  و روشن به خودم، بابا، مامان، ین و زمان،زم

ی کـه از  نولـی تنهـا کسـا    دادم.فحـش مـی   گرفـت، جلوی دویدنم رو می گیر،
من دقیقا  گفتند.درست می های پشت سرم بودند.بچه دستشون عصبانی نبودم،

اولِ  کـه از همـون دود  لیظـی بـود     و ایـن  گفتندهمونطوری بودم که اونا می
خـود   داد خـودم و احاطه کـرده و حتـی اجـازه نمـی    دور و برم ر اولش تا الان،

ایـی  کنم که دیگه فرد زنـده بعضی اوقات فار می ام رو ببینم و بشناسم.واقعی
ی متحرکی که با بدن خاکستری و شدم اون مرده میون اون دود باقی نمونده.

 توی لجنزار زندگی  ـرق نشـه.   زنه تاهای بی روحش داره دست و پا میچشم
-کنند تا مبادا لبـاس زنند و ازا دوری میکه همه پسش می شدم همون دود

تـر از  بـی روح  دونن که این مرده یِ متحرکِ دودی،اما نمی هاشون بو بگیره.
 که به فار مسموم کردن بقیه باشه. هاونی

 ـ   صورتم خیس بود. دیگـه   اط،بعد از یک ربع ساعت متر کـردن دور تـا دور حی
کلاه لباسمو تا ابروهـام   ام نمونده بود.جون و زخمیپاهای بی یهیچ جونی برا

هـام  دست نشستم. االغزنده های خیس وروی پله پایین کشیده و کنج حیاط،
آسمون گُر گرفتـه   هام فرو رفته و پاهام جلوم جفت شده بودند.تا ته توی جیب
از یادیگر پیشـی گرفتـه و بـا     سرعتبا  های اشاش،قطره نالید.و با خشم می

های یا روی برگ کوبیدند.های آب میخودشون رو به کف سیمانی چاله شدت،
شـدند.یا ایناـه تـوی    شان آویـزون مـی  به آرامی دراز کشیده و از نوک درخت،
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کردند راهشون و میان خاک و رفتند و سعی میهای خیس با چه فرو میخاک
ملـودی   هاشـون هـم  بعضی های یاس و رُز برسند.شهها پیدا کنند تا به ریخُس

-ها کامس مـی گین شون، روی گاری فلزی پشت درختبارون رو با سقوط آهن

کاپشـنِ  اونایی بودند که از بین کس حیاط روی سـرو   ترینشونبدشانس کردند.
 من جلوی موفقیت اونـا رو گرفتـه بـودم.    .ندرسیدمن ریخته و به هیچ جا نمی

ر های پُهای بارون به زمین و چالهدی بود برای رسیدن اشکمثس س وجود من
 از آب.

ی روی زمین نشسته و به دیوار تایـه داده بـودم و داشـتم  صـه     حالم بد بود.
تنم داغ بود  خوردم که سرنوشت خوبی نصیبشون نشده بود.قطرات آبی رو می

ی سـیاهی  زانوهامو بغس کرده و چشم تو چشم شدم با گربه! گفتمیون میذو ه
س آشغال جا کرده و خودشو به زور زیر سایه تنگ و باریک سط که اونور حیاط،

 اونم تنها بود. های سبز دوکی شالش رو روی صورت من زوم کرده بود.چشم
های بـارون  ی اشکشاید اونم داشت  صه احتمالا سردا هم بود. خسته بود.

ون یه جـا خونـده بـودم در    چ اما اون به سمتم نیومد. هر چی بود خورد.رو می
امـا بـازهم    از جام جـم نخـوردم.   ،برابر حیوانات باید آروم و بی سروصدا باشید

برابر  خونده در های محلی مخصوص گربهتوی روزنامه شاید اونم یه جا نیومد.
بایـد   هایی که نشستن زیر بارون تا تـب کـنن!(  )مخصوصا اون بی جون هاآدم

ای از تـرس و ابهـام   کنند.لایـه رنه شـاارتون مـی  وگ آروم و بی حرکت باشید،
ی سـدی محاـم و   ی ابهام همیشـگی کـه بـه انـدازه    همون پرده بینمون بود.

دلیلی که همـه   نفوذناپذیر بود و بین من و بقیه موجودات دنیا کشیده شده بود.
 هم، فراری هستیم. و من و دنیا از از من،
هایم سُر خورده و پهنای صورتم مر موازات قطرات بارون از زیر چشهام داشک

عصاب کسی که تمام کفش به خوردی ا کردند. اعصابم خورد بود.رو خیس می
هـای پاشـو حـس    تونه انگشتاند و دیگه نمیسب و گِآهاا لبریز از و جوراب

ایی به تنم افتاد. سرم رو با شدت به دیـوار کوبونـدم   سرم سنگین بود.لرزه کنه.
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هاا تنگ شد و بدنش رو به عقب کشید و سرا چشم که یاهو گربه چرخید.
های من زل زد و بعد مثس تیـری  به چشم یالحظه رو به زیر سطس آشغال برد.

تو فار این بـودم   در رفت و پشت دیوار گم شد. که از تفنگ شلیک شده باشه
هـای تنهـا و   نه اون بیرون پناهگـاهی بـرای گربـه   توکه چند جا هست که می

بـا   ی حیـاط، کـه روشـن از گوشـه    ه احتمالا سردشونه باشـه؛ ک خسته و خیس
سرعتی هول سرعت گربه، در حالی که کاپشنش رو بـا دو تـا دسـتش بـالای     

-تصویر آسمون با دونه. های آب نگاه کردمبه چاله سرا گرفته بود ظاهر شد.

 شد.اا توی آب دیده میهای تگرگی
 «خودتو به کشتن بدی؟ خوایبینی؟میها رو نمیکنی؟تگرگچی کار می»

همیشـه سـخت تـر از     مـردن  مگه مردن به همین راحتیه؟ هه...کجای کاری؟
فلـش بـک    چون همون لحظه، تمام زندگیت مثس یـک ویـدئو،   .هدگی کردنزن

و تو به امید روزهایی که ممانـه خـوب در    گذرهخوره و از جلو چشمات میمی
 . زنیدست به زندگی کردن می بیان،

 .« اال دارهحرفت یه اش»
خواد تـا  زنه و ازت میصداا مثس کسی که از بالای چاه داره باهات حرو می

مـنم مثـس شـخص     شـد. گنگ بود و خیلی خوب شنیده نمی طناب رو بگیری
دم نه طنابی رو مـی  درد جلوی چشماشو گرفته زخمی که ته چاه گرفتار شده و
عادت کرده  و اوج تاریایت چون به این پایین، و نه دیگه میلی به نجات داشتم.

 فقط متوجه شدم که تمام مدت داشتم با صدایی بلند و لبخندی تصنعی، بودم.
کردم. روشن کاپشنش رو روی سرم انداخت و ایندفعـه بـا   با دهانی باز فار می

ولی با باور زنـدگی   درسته که آدم به امید زنده است،» صدایی اکودار ادامه داد:
 ـ ،نیستمهم نفس کشیدن  کنه.می هـای تـو اونـا رو    کـه نفـس   همهم لحظاتی

مهم وقـت و اهمیـت و قـدرتی کـه بـرای هـر روز زنـدگیت         کنه.ارزشمند می
 هیچ وقت نبوده. قرار هم نبوده که باشـه.  زندگی کردن آسون نیست. میذاری.

خیلی بهتر از من و  به نظر من اونایی که مردن و به زندگی کردن ترجیح دادن،
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فقط ترسیدن و خودشونو از زیر بار مسئولیت رها  ی پی بردن.تو به ارزا زندگ
 « کردن.

هـاا  چشـم  کـرد. از روی مانتو نـوازا مـی   مچ خط خطی و ملتهب دستم رو
بـه   ی عـرض صـورتش  زد و با لبخندی دلنشین به اندازهروشن بود و برق می

هاا دور بازوهام کرد. دستهای کبود من نگاه میصورت رنگ پریده و چشم
 خودا اومد ته چاه تا طناب رو تو دستام بذاره. فک کنم روشن ود.ب
هـای  ااااااشر چشمتا به حال بهت گفته بودم که چشمات چقدر مشایه؟من ع»

 « بیا بریم تو. فک کنم تب کردی. ام.مشای
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 ۱۱گیردعقربه ساعت دویدنش را از سر می

 12نگین محمدی
 

هـای  لباسنشینم. رفتم، مییدنش مینجا به دآروی صندلی سبزی که همیشه 
کنـد. سـرم را بـالا    ی بیماران بیشتر از همیشه چشمانم را اذیت مـی سفید بقیه

ی بـزرگ را وارد  لوده از  م آن محوطـه آبندم و هوای گیرم چشمانم را میمی
رختان اطرافم بـه سـمت مـن    کنم. انگار دکنم. احساس خفگی میهایم میریه

نقدر جلو بیایند که نفسم دیگر جرات بیرون آمدن آخواهند یدارند و مقدم برمی
 د.ونرته باشد. انگار به من چشم  ره مینداش

توانم حـدس بـزنم   ی کنارم روی صندلی نشسته است. میکنم کساحساس می
د. مثس همیشه آمده نیبکه به محض آمدنم مرا می ستط اوچه کسی است. فق

کنم و سرم را به سـمتش  میهایم را باز چشم ی دلم را برایش باز کنم.تا سفره
های روپوا سـفیدا  ست حدس زدم دستانش را از توی جیبگردانم. دربرمی

کنـد  لبخندی مهمان صورتش می ،کشداا را جلوتر میآورد و مقنعهبیرون می
 « مثس همیشه.»گویم: ای میبدون حرو اضافه «چطوری؟»پرسد: و می

دسـتات  »گویـد:  اندازد و مینگاهی می استه خونی هایم کهای ناخنبه کناره
 «چی شده؟

  .«چیز مهمی نیست»گفتم: 
                                                           

11
 جایزه داستان کوتاه سیمرغ / بخش کودک و نوجوان  دوره ، چهارمینشایسته تقدیر  : 

12
 پانزده ساله  : 
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 « تر شده بودن.تازه کم رنگ»: گویدمی
های خون رو کنار دیوار زد هر روز قطرهسیب میآداشت به خودا »: ویمگمی
توی دیوار باشه اما اصـلا  دیدم چند بار بهش گفتم هیچ گس رزی نمی تونه می

هاشـو روی  به حرفام این بود که فشار ناخنتنها عاس العملش  دادگوا نمی
خواست هر جـور شـده   انگار می ؛تر به کارا ادامه بدهدیوار بیشتر کنه و سریع

هاا تقریبا از ناخن ،سیب ببینهآخواستم س رز از توی دیوار پیدا کنه. نمییک گ
یـداا  کـنم کـه پ  را نشستم و بهش قول دادم کماش میکنا .بین رفته بود

-ذاشتم خودشو نابود کنه اما هر روز کنـارم مـی  تا وقتی که خونه بود نمی .کنه

الانم با ایناـه اون اینجاسـت و    .دمتا مطمئن بشه من کارشو ادامه می نشست
خوام اینجا نگران وریم ولی هنوز زیر قولم نزدم نمیمن اینجا؛ با ایناه از هم د

ر از دیوار رو کندم و تا کجا پیش گم چه قدهش میبرای همین هر روز ب .باشه
 بهمبیاد خواست روزی که می ،بهش که قول دادم قبول کرد بیاد اینجا .رفتم
  «گردم.دنبالش بگرد، من برمی: گفت

 .« کاا بتونه درک کنه چه قدر دوسش داری»گوید: در جوابم می
من »کند: اندازد و اضافه مینگاهی به ساعتش می ، ندنزمیگو صدایش از بلند 

 .«هنوز یه تعدادیشون مونده. رو بدم باید داروهای بقیه مریضا .رمدیگه می
. افتـد هـای سسـت بـه راه مـی    و با قـدم  کندخداحافظی می و خیزداز جا برمی

قرارمان  .آیدشود و به سمتم میبینم که از کنار پرستار رد میهمزمان او را می
 ه.مدآ ۱:۹9بود اما این بار  6ساعت 

م ببینـد  هخـوا نمـی  .کـنم  شپشت سرم پنهان کنممیسعی  وها بند کیفم را ر 
 .نشـیند مـی کننـد. کنـارم   ی بند کیفم من را همراهی مـی های کنده شدهچرم

مثس همیشه عطر تلـخ   .شوممیو در سیاه چال صورتش  رق  کنممینگاهش 
-ای حـبس مـی  کند. طبر عادت نفسم را چند ثانیههایم را پر میزندگیش ریه

های خـون مردگـی بنـد    .کنـد و به آسمان نگاه میگیرد کنم. سرا را بالا می
مثس ایناـه بـه بودنشـان دل بسـته.      ،انگشتانش از چند هفته قبس از بین نرفته
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بـه   .شـود ها درست به مردمک چشمانم خیـره مـی  برای اولین بار در این سال
بـا   .زنمحتی پلک هم نمی برممیتوانم بگویم نفس کشیدن را از یاد جرات می
ثانیـه   ۱م زمان بایستد و من در همان حالت جـان بـدهم.   هخواد میتمام وجو

امروز یـک سـاعت   »: گویممی است.ن هم کافی ید اما همکشمیبیشتر طول ن
مطمئـنم تـا تـو    هنوز چیزی پیدا ناردم ولـی   .عمیر تر هم کندم ،بیشتر کندم

 .« ذارم بین اون همه گچ نفسش بگیرهنمی .کنمبیای خونه پیداا می
 .« زم نیست دنبالش بگردی پیداا کردمدیگه لا»: ویدگمی
کـه  است ن کافی یهم .که دیگر زبان باز نانم استاا کافی ن یک جملهیهم

رو بـه   و ها برگردند و به من خیره شوند. از روی صندلی بلند مـی شـود  درخت
ستین سفید آقیچی کوچای از توی  ایستد،می .کندرویم شروع به قدم زدن می

و برد و با قیچی میگیرد ای از موهایم را میطره .آوردو بلند لباسش بیرون می
کشد و قدمی نفس عمیقی می ،برداا میفشارد و به سمت بینیدر مشتش می

طوری که انگار هیچ وقت  ؛گردددارد و با سرعت به طرو سالن برمیبلند برمی
 نبوده. 

 
کـه   زننـد انگـار زمینـی   ها طوری به من تنـه مـی  بعضی .کنمبه مردم نگاه می

گـاهی   .کنـد باران شروع به باریـدن مـی   .روم ارث پدرشان استرویش راه می
م هر کدام مرد .شومرو خیره میها به هیایوی پیادهساعت ایستم وای میگوشه

را تغییر داده زندگیشان باران مسیر  .اند که خیس نشوندبا عجله به دنبال جایی
 گردم. و دنبال او میام رو بدون حرکت ایستادهوسط پیاده و فقط من

ش نبـوده.  دو هفته است که نیست.  یب شده، طوری که انگار توهمی زیبا بـی 
های انگشتانم از بین نرفته. دقیقا از روزی که خبر دوهفته است که خونمردگی

 رفتنش را شنیدم، روی انگشتانم حک شدند و خیال رفتن ندارند.
افتـد. در  رماییم از شال بیرون مـی ای از موهای خاندازم. طرهسرم را پایین می

روم. تصویری از اتاق خالی با دیواری کنده شـده پشـت چشـمانم    فار فرو می
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گیرد، وقتی که پشت تلفن گفتند از آسایشگاه فرار کرده. هر بار که در جان می
-کنم. هنـوزم نمـی  گردم چیزی پیدا نمیزم به دنبال دلیلی برای رفتنش میمغ

اا کردم که بـه خواسـته  م را میای سعیر کرد؟ داشتم همهدانم چرا از من فرا
دهـم، بـا   ای انجام میدانستم کار بیهودهچه چیزی کم بود؟ با ایناه می ،برسد

دانستم دنبال چیزی در جایی اشتباهی هستم امـا بـاز هـم نخواسـتم     ایناه می
 آرامش را از او دریغ کنم.

بـا رد شـدن کسـی از    سـرم  خورد. بلند کـردن  بوی عطری آشنا به مشامم می
نگـاه  شود. تنها خرمنی موی ژولیـده و نیمرخـی آشـفته بـا     یم مصادو میجلو

س بـا همـان موهـای    هـا قب ـ شود. اما انگار سال مگینی به روبه رو نصیبم می
سنگینی دردهایم را به رخ مردم کردم. با همان نیمرخ آشفته ژولیده زندگی می

-شدم. انگار سالیرانه به آسمان خیره میکشیدم و با همان نگاه  مگین حقمی

به محض ایناه بوی آن بـه  زدم و هر روز هر روز آن عطر آشنا را می ،ها قبس
 .شدمی حبسام نفس در سینه ،خورددما م می

های او هایم دقیقا روی جای قدمکنم قدمافتم. سعی میپشت سرا به راه می
صـورتش  ای عی خیابان. لحظههای مربباشد. درست روی خط وسط سنگفرا

مطمئـنم کـه    ایسـتد. کند؛ زمـان مـی  گرداند و پشت سرا را نگاه میرا برمی
 .ایسـتم ی چند سانتی صورتش میروم و در فاصلهخودا است. به سمتش می

   . ا به او نشان دهمآورم تا گس رز ردستم را بالا می
 « ؟اومده مشالی پیش خانم حالتون خوبه؟! خانم،»: گویدمی

نه »: گویممی .تواند همان نگاه و حالت باشدروم. نه این نمییک قدم عقب می
  .« خوامشرمنده عذر می
کنم. مردم دهد. به دوروبرم نگاه میگرداند و به راهش ادامه میرویش را برمی

اند که خـیس نشـوند. امـا مـن همچنـان وسـط پیـاده رو        هنوز به دنبال جایی
 گیرد.ی ساعت دویدنش را از سر میهام و عقربایستاده


